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 رضا غضنفرى على 
  
 حالتى رفت آه محراب به فریاد آمد 
آن چه آه موجب تقرّب انسان به . ل عبد با معبود استنماز، تجلّى عبودّیت مخلوق نسبت به خالق و رشته اتصا 

 .رساند نماز است شود و انسان خاآى را به اوج قله انسانيت مى خدا مى
المتين  در طول تاریخ هدف تمام انبيا و اولياى خدا عروج انسان به عالم الوهيت و چنگ زدن به دامن نماز این حبل 

عليه السلام آه با به نمایش گذاردن  شهيدان حضرت اباعبداالله الحسيناز جمله سرور و سالار . الهى بوده است
ترین شرایط جنگ در ظهر عاشورا، آمال بندگى را به اوج خود  زیباترین جلوه بندگى به وسيله نماز در سخت

د ساله را هاى دیگرى از نماز را ترسيم آنم، نماز آسانى آه در راه عبودیّت، ره ص خواهم نمونه اما من مى. رسانيد



ها رسته و به دوست  هاى زندگى مادى را درنوردیدند و از همه علایق و دلبستگى وخم یك شبه پيمودند و تمام پيچ
مان را، آنانى آه در مسير  قدر ميهن اسلامى پيوستند؛ نماز رزمندگان غيور هشت سال دفاع مقدس و شهيدان گران

 .هاى نبرد بودند تاز ميدان عشق به معبود، یكّه
شد، عبادت خالصانه  هاى ما بيش از هر چيز دیگر باعث پيروزى سپاه اسلام بر آفر مى آن چيزى آه در جبهه 

نمازى آه از هر گونه شرك و . یافت رزمندگان و شهيدان ما بود آه این عبادات در مرتبه اعلى در نماز تجلّى مى
 .شد د چيز دیگرى در آن دیده نمىریا و خودنمایى به دور بود و جز رضایت خالق و رضوان خداون

برانداز  هاى بزرگ و دشمن خمينى بود آه آن پيروزى باخته امام بدون شك این نماز و عبادت عاشقانه سربازان پاك 
 :هاى پيشرفته بود را در پى داشت؛ وگرنه دشمن در مقابل ما مجهز به تمام سلاح

 دو ماه به آغاز عمليات مانده -یكى . نام آلفاآلفا مستقر بودیماى به  قبل از عمليات پيروزمندانه محرم در منطقه« 
آمادگى جسمى و رزمى از یك . آردند ها در این مدت خود را از هر جهت براى مقابله با دشمن آماده مى بچه. بود

هر روز ساعتى قبل از مغرب همه به صورت . تر بود هاى روحى و معنوى آه مهم طرف و از طرف دیگر آمادگى
. قدر زیبا بود ها چه شب. گرفت نماز جماعت چه با شكوه انجام مى. رفتند زنى به طرف نمازخانه مى هاى سينه ستهد

آرد و در آن هنگام آه  تر مى بعد از صرف شام، دعاى توسل و در شب جمعه دعاى آميل، ارتباط با خدا را نزدیك
ها و  آننده قلب ساز و آماده ها همه زمينه این. شد  مىشد، صداى ناله و زمزمه مردان خدا بلند ها خاموش مى چراغ

 .ها براى شب عمليات بود استوارآننده گام
ها، قبل از اذان صداى دلنواز صوت قرآن همچون صداى مادرى مهربان فرزندان اسلام را از خواب  و اما صبح 

ها را  داد و آن ى پيروان را نوازش مىها بخش امام امت، خمينى آبير گوش آرد و بعد از اذان صداى آرام بيدار مى
 :داد آه خواند و ندا مى به سوى نماز جماعت فرا مى

 .نماز بالاترین فریادهاست. مسجد سنگر است، سنگرها را پر آنيد    
هنگامى آه خواب بر . داران را شنيدن زنده چه خوش است با صوت دلرباى قرآن از خواب برخاستن و زمزمه شب 

بينى  اى از خود رسته و به دوست پيوسته را مى گيرد، عده شود و سكوت شب همه جا را فرا مى  مىهمگان مستولى
سایند  ها خواب را بر خود حرام آرده و سر به درگاه عبودیت مى آن. اند آه بيدارند و در نماز شب، دل به خدا بسته

 .شكنند سكوتِ شب را مى« العفو»و با صداى 
هایمان خسته بود و در  مقدار زیادى راه رفتيم، به طورى آه بدن. بيرون رفته بودیمیك شب براى رزم شبانه  

اى پس  با این حال روح معنویت به قدرى زیاد بود آه عده.  شب به پایگاه رسيدیم3/5ساعت . پاهایمان درد داشتيم
آور  در شب حمله پيروزىآرى این چنين معنویتى .  براى نماز شب برخاستند4از نيم ساعت استراحت حدود ساعت 

 .بود
دادند و التماس دعا و شفاعت  چه لحظات با شكوهى بود، آن گاه آه عاشقان در آغوش یكدیگر گریه شوق سر مى 

جبهه، تمام لحظاتش . شود مقایسه آرد و جبهه را با جاى دیگر نمى. هاى خاص جبهه بود این از ویژگى. داشتند
 .شكوهمند بود

اثر سجده در . نورانيت این عزیزان فضا را نورانى آرده بود. درخشيدند هایى مى در ميان گردان چهره 
 .»سيماهم فى وجوههم من اثرالسجود». هایشان پيدا بود پيشانى

ها روان بود و صداى زمزمه عاشقانِ لقاى دوست در پهندشت جبهه  ها از دیده بعد از نماز در سجده شكر اشك 
 .انداز بود پيكار طنين

ها از  چشم. سایيدند اى سر به سجده مى سفره غذا پهن شده بود، اما هنوز عده. همه رفته بودند.  تمام شده بودنماز 
آردند تا مبادا در عبادت  اما این حالت را از دیگران مخفى مى. فرط گریه به گودى نشسته و به سرخى گرایيده بود

 .آرى این بود عبادت خالصانه رزمندگان اسلام. مبادا از اخلاص عمل آاسته شود. معبود خللى پيش آید
شد و خداوند پاداش آن را شهادت در راه  و نتيجه چنين عبادت و نمازى در شب عمليات و صبح آن معلوم مى 

و این چنين بر سر سفره پر فيض خداوند مهمان . آورد خودش قرار داده و پيروزى مسلمين را به ارمغان مى
 .شوند مى

حقيقت، شهيد حسين رنجبر، شهيد احمدعامرى، شهيد عبدالرحيم عامرى، شهيد مزجى، مكبر و مؤذن شهيد ابراهيم  
االله در نظرشان  دیدند و وجه گردان آربلا از شاهرود، از جمله عزیزانى بودند آه در نمازشان خم ابروى یار مى

 .شدند« عند ربّهم یرزقون»بود و عاقبت هم 
 .ه ما نيز بنوشاناى از ساغر عشقت ب خدایا جرعه 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 آوازى در سحر 
  
  
 آاظم مقدس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
او یكى دو ساعت مانده به اذان صبح . یكى از شهدا به نام شهيد محمد لطفى داراى یك ویژگى بسيار جالب بود 

د به خواندن چند بيت شعر آر او شروع مى. شد ها مى انداخت روى دوشش و شبيه چوپان یك پارچه مى. خاست برمى
 :شدند شدند و جهت نماز شب آماده مى آم همه از خواب بيدار مى و آم

 شب خيز آه عاشقان به شب راز آنند 
 گِرد دَرِ باب دوست پرواز آنند 
 هر جا آه درى بود به شب دربندند 
 الاّ در دوست را آه شب باز آنند 
  
 آن آس آه تو را شناخت جان را چه آند 
 زند و عيال و خانمان را چه آندفر 
 دیوانه آنى هر دو جهانش بخشى 
 دیوانه تو هر دو جهان را چه آند 
البته . شدند ها مشغول نماز شب و عبادت مى دیدى آه آن شد و مى هاى عاشق مى بعد از مدتى حسينيه پر از انسان 

آردند آه  شدند و خدا را شكر مى ال هم مىآس را در بر نداشت بلكه همه خوشح این اقدام شهيد لطفى اعتراض هيچ
 .آنند هاى مخلصى زندگى مى در آنار چنين انسان

  
  
  
  
  
  
  
  
 نماز بر روى 
  
 برانكارد 



  
  
 فرد عبداالله رضایى 
  
  
  
  
  
  
  
  
. دبرادرى را آوردند آه هر دو دست او قطع شده بو( س) بود آه در اورژانس فاطمه زهرا3ایام عمليات قدس 

مسؤول تعاون . آردند، ایشان را بر روى برانكارد گذاشتند تابه اتاق عمل ببرند وقتى او را براى اتاق عمل آماده مى
همگى فكر . داد و راحت خوابيده بود ولى چشمانش را بسته بود و جواب نمى. آمد تا از این رزمنده سؤالاتى بپرسد

 آه مقدمات آار را جهت تِست ضربان قلب و احتمالاً انتقال وى به به دنبال آن بودیم. آردیم شاید شهيد شده باشد
ببخشيد آه جواب ! برادر»: ناگهان دیدیم آه چشمانش را باز آرد و با یك متانت خاص گفت. سردخانه آماده آنيم

آن موقع . شود آردم اگر به اتاق عمل بروم شاید وقت زیادى طول بكشد و نمازم قضا مى شما را ندادم، چون فكر مى
 ».آه شما سؤال آردید مشغول خواندن نماز بودم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نماز حاجت 
  
  
 الاسلام والمسلمين حجت 
 ابوالقاسم اقباليان 
  
  
  
  
  
  
  
  
هر آدام از رفقا دلواپس بودند و .  در عمليات خيبر در یك محاصره شدید و خطرناك قرار گرفتيم1362در سال  

بعد از این نماز . ایستادیم و نماز خواندیم« حاجت»ا پيشنهاد یكى از برادران ما سه نفرى به نماز خلاصه ب. نگران
 .بود آه آارها تا حد زیادى بر ما آسان شد و موفق شدیم از آن وضعيت نجات پيدا آنيم

  
  
  



  
  
  نماز در 
  
  سرما و 
  
 برف 
  
  
 رضا معصومى على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شبى در حال حرآت به سمت .  در منطقه ماووت عراق سرماى بسيار سختى حاآم بود6المقدس  ت بيتدر عمليا 

در آن شرایط سخت و در زیر آتش دشمن به نماز مشغول شدیم و عجب نماز . خط مقدم هنگام نماز صبح فرا رسيد
ولى باز . جهت تيمم مشكل داشتيمفرسا بود و آب نبود و حتى براى یافتن خاك  سرما، طاقت. ریایى بود با صفا و بى

 .هم نماز فراموش نشد
  
  
  
  
  
  
  
 آموزش به 
  
  سبك حسنين 
  
  
 حسين عرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



این دو پيرمرد از مناطق بسيار محروم . در یكى از مناطق عملياتى بودیم آه روزى دو پيرمرد به ما ملحق شدند 
آشنا نبودند و عادت آرده بودند طبق عُرف روستاى خودشان عبادت را آمده بودند و با برخى از مسائل شرعى 

روزى دیدیم آه خودشان دو نفرى در حال خواندن نماز جماعت هستند؛ ولى علاوه بر غلط بودن حمد . انجام بدهند
ه ما حتى ب. افتاد آردند و گاهى مأموم، از امام پيش مى و سوره، حتى ترتيب رآوع و سجود را نيز رعایت نمى

ها برآمدیم،ولى نه به طور مستقيم،  ما در صدد آموزش احكام به آن. پيوندید گفتند آه شما چرا به جماعت ما نمى مى
به یكى از دوستان گفتيم شما . عليه السلام به آن پيرمردها حسين عليه السلام و امام حسن بلكه به سبك آموزش امام

آنيم و شما جواب  دانند، از شما سؤال مى چ مسأله شرعى و فقهى نمىهنگام نماز برو جلو و ما مثل آسانى آه هي
 .بدهيد

ها اشتباه است، دو دستى زدند توى  وقتى این آار را انجام دادیم و دو پيرمرد متوجه شدند اغلب آارهاى عبادى آن 
و از آن روز به بعد در . نيمآن دو پيرمرد با آمال تواضع و فروتنى گفتند شما بایستيد جلو تا ما اقتدا آ. سر خودشان

 .آم بسيارى از احكام را فرا گرفتند پى یادگيرى مسائل برآمدند و آم
 .اند، بلكه در حال آموزش به اهالى روستاى خود نيز هستند بعداً فهميدیم نه تنها خودشان در این مسائل خِبره شده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عاشق وارسته 
  
  
 منصور حميدبيگى 
  
  
  
  
  
  
  
  
او بيش از همه به . اش بر همگان آشكار بود چهره خدایى. با زمينيان انسش را بریده بود. رفتار او الهى شده بود 

شد و به چيزى جز انس با محبوب  شد رنگش برافروخته مى وقتى صداى اذان بلند مى. داد نماز اهميت مى
شود و این در حالى بود آه آب در منطقه  ها بر او غسل واجب مى از دوستان شنيدم آه در یكى از شب. اندیشيد نمى

شكند و خود را پس از غسل با آب یخ، براى  یخ بسته بود و امكان غسل آردن وجود نداشته است، ولى او یخ را مى
 .هاى یخ بسته نيز خاموش شدنى نبود تنور عشق او با آب. سازد نماز عارفانه آماده مى

 . عاشق برادر رزمنده حاج قربان آورشى از لشگر انصارالحسين بوداین شهيد وارسته و 
 .روح بزرگ این شهيد عاشق در حصار تن امكان ماندن نداشت 
  
  
  
  



  
  مكان 
  
  مخصوص 
  
  عبادت 
  
  
 عباس عرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اى را   و به همين دليل گوشهاو هميشه تأآيد داشت در یك نقطه خاص عبادت آند. یك روحانى در گروهان ما بود 

 .آرد خواند و قرآن تلاوت مى انتخاب آرده بود و در آن جا نماز مى
. مانيد خوانيد و در همين مكان مى گفت یك شب به او گفتم آه چرا شما هميشه همين جا نماز مى یكى از دوستان مى 

من چند قدمى از او دور شدم و بعد از چند . ادناگهان دیدم او قرآن را با احترام بست و با تبسمى مليح پاسخ مرا د
 .اى دقيقاً در آن محل خورد و او در محل نيایش و تلاوت قرآن خود به شهادت رسيد لحظه خمپاره

 .روحش شاد. دانسته آه این مكان محل عروج اوست آه آن قدر مقيد به عبادت در همان محل بود شاید او مى 
  
  
  
  
  
  
  
  نماز باید 
  
 ا حال باشدب 
  
  
 على طالبى 
  
  
  
  
  
  
  
  



یك شب بعد از حمله در داخل سنگر آه سقف .عمليات شروع شده بود. در عمليات خيبر در محور طلایيه بودیم 
: خواندند، یكى از رزمندگان به نام شهيد حسين نانكلى گفت خيلى آوتاهى داشت و رزمندگان بایستى نشسته نماز مى

 ».چسبد دهد و نمى این جا در این سنگر آوتاه نماز به من حال نمى. وم بيرون سنگر نماز بخوانمر ها من مى بچه»
هاى سنگر  در حين نمازش چند گلوله خمپاره در نزدیكى. چفيه خود را باز آرد و مشغول نماز شد. رفت بيرون 

ید و تازه بعد از نماز فهميدیم متوجه او هيچ آسيبى ند. اصابت آرد ولى او تكان نخورد و نمازش را به پایان رساند
 .ها هم نشده است خمپاره

  
  
  
  
   
  
  
 نماز شكر 
  
  
  
  
 موسى اصلاحى 
  
  
  
  
  
  
  
 .عليه السلام در منطقه جوانرود و پاوه بودم  امام على43 به همراه لشگر 1364سال  
ه مناطق جنگى اعزام شوید حتماً دو رآعت هر زمانى آه خواستيد ب»:فرمانده لشگر خطاب به نيروها فرمودند 

ها  اندازى شده و الان در حين عبور و استفاده از آن هایى آه راه ها و جاده نماز شكر به جا آورید؛ چون خيابان
. اند اند و در این راه به شهادت رسيده هستيم، محصول زحمت برادرانى است آه راننده بولدوزر و لودر بوده

 .حال نماز شكر به جا آوردن از وظایف آوچك ماست و ما باید قدرشناس باشيم بودن و در همهبنابراین با وضو 
  
  
  
  
  
  
  
  غيبت 
  
  فرماندهان 
  
  
 على ملامحمدى 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
عمليات ایذایى بود، ولى بسيار مهم بود؛ چون این  عمليات والفجر شش در منطقه دهلران صورت گرفت آه یك 

 .آرد ، عمليات خيبر را تكميل مىعمليات
یك شب فرمانده عمليات سپاه آه در آن زمان جناب آقاى شمخانى بود،بایك  

 .آربلاآمد25لشكر تاآتيكى ازمقرهاى یكى آوپتربه فروندهلى
ها جلسه  آن شب قرار بود آقاى شمخانى با فرماندهان تيپ. ما به استعداد یك لشگر در این منطقه مستقر بودیم 

ها هر یك  آن. هاى فرماندهان در سنگر بودند، ولى خود فرماندهان نبودند پيك. ارند و عمليات را تشریح آنندبگذ
 .براى خود جایى را انتخاب آرده بودند و مشغول نماز شب بودند

ها مشغول نماز و مناجات  ها و شن ها فرستاده شدند و فرماندهان را یك به یك در حالى آه بر روى سنگ پيك 
 .ها را براى جلسه به سنگر فرماندهى دعوت آردند بودند، پيدا آردند و آن

 .جلسات ما وارد عمليات والفجرشش شدیم بعدازتوجيه وتشكيل 
  
  
  
  
  
  
  
  
 تكبيرةالاحرام 
  
  حقيقى 
  
  
 محمدرضا رحيمى 
  
  
  
  
  
  
  
  
این اعزام مصادف شده بود با حمله مجدد . ضر شوم بود آه براى اولين بار توفيق یافتم در جبهه حا1365در سال  

ها از جنوب به غرب اعزام شدیم آه این  به همراه یكى از یگان. دشمن به شهر مهران و به تصرف درآوردن آن
 .ها بود جایى جهت دفع دشمن و جلوگيرى از تجاوز بيشتر آن جابه

رزمندگان . ها واقع شده بود جایى  با این حملات و جابهاتفاقاً ماه مبارك رمضان در خرداد ماه همان سال و همزمان 
هاى عبادى  آه فرصت افطار تا اذان صبح زمان زیادى نبود، ولى اصلاً از برنامه روزها را روزه بودند ولى با این

 .شدند شبانگاهى خودشان غافل نمى



ها بسيار  عزیز به همراه سایر رزمندهاین شهيد . از جمله این رزمندگان برادرى بود به نام شهيد رمضانعلى نورى 
ها در آناره دیواره بيرونى سنگرها آن چنان عارفانه و مخلصانه  شب. مقيد به انجام دعاها و آداب ماه مبارك بود

ویژه در نمازهاى  راز و نيازهایش به. خواند آه مشخص بود آاملاً از دنيا بریده است پروردگار خویش را مى
آردند و خلاصه آن  اى به رادیو گوش مى خواندند؛ عده عده زیادى دعاى جوشن آبير مى. دهاى قدر دیدنى بو شب

 .زدند آه گویى در دنيا نيستند چنان در مقابل قدرت لایزال الهى زار مى
شدند دیگر  وقتى وارد نماز مى. ها بود هاى واقعى آن ها هم همين نمازها و تكبيرةالاحرام ترین عامل وصل آن مهم 

 .ویژه آه روزها را روزه داشتند و فضا هم بسيار مناسب بود به. دیدند چيز را نمىهيچ 
ها حتماً مصر بودند آه  آن. شد دید شاید براى او روایت فتح مكه تداعى مى هاى زیبا را مى هر فردى آه این صحنه 

 .دعاى هر روز، نمازهاى شب قدر و دعاى سحر فراموش نشود
اشقان االله آه با وجود هجوم یكپارچه دشمن، و تغذیه بسيار اندك توانسته بودند دل از آرى این بود سرّ هجرت ع 

 .شب اشك فراق بریزند دنيا ببرند و در دل نيمه
 رفتند تا به درگه معشوق عاشقان 
 ایم و یك دل پرسوز، واى ما ما مانده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  سيل اشك 
  
  در قنوت 
  
  
 زاده على دوست 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 صبح بود آه 10 الى 9حدود ساعت .  مقر گردان آربلاى شاهرود در حميدیّه اهواز بود1365اردیبهشت سال  

تا حدودهاى اذان ظهر . باش اعلام آرده است و فهميدیم آه به گردان مأموریتى داده شده است خبر دادند گردان آماده
 .سينيه گردان تجمع آردندها در ح موقع اذان همه بچه. خود را آماده آردیم

اش قطع  یكى از برادران بسيجى در آنارم در حال خواندن نماز بود آه از زمان گفتن تكبيرةالاحرام صداى گریه 
اش به فریاد تبدیل شد و با صداى  در هنگام قنوت بود آه گریه. رسيد اش مى نشد و تا شعاع چند متر صداى گریه

 عمليات به منطقه مهران اعزام شدیم و این برادر بسيجى آه رجبعلى سلمانى در شب. آرد هق بلندى گریه مى هق
 .نام داشت در این عمليات به شهادت رسيد

 .روحش شاد. بعد از چهل روز پيكر مطهرش آشف شد و در شاهرود تشييع شد 
  
  



  
  
  
  
  
  
  نماز با 
  
  برآت 
  
  
 محمود عبداللهيان 
  
  
  
  
  
  
  
  
 .يات والفجر مقدماتى در یكى از مقرها مستقر بودیمپس از عمل 
در اثر ورود آب بخش زیادى از پتوها خيس شد و شب . یك روز باران تندى بارید و آب زیادى وارد سنگرها شد 

 .براى خواب با آمبود پتو مواجه شدیم
او آرام از . ن نيز بيدار استهاى شب بود آه از سردى هوا از خواب بيدار شدم و متوجه شدم یكى از برادرا نيمه 

. رختخواب خود برخاست و هر سه پتوى خود را به روى دیگر رزمندگانى آه از سرما مچاله شده بودند انداخت
 .نصيب نماندم و یكى از پتوها را به روى من انداخت من هم بى

 
ولى دیدم رفت . اندازد ن مىفكر آردم صبح شده آه او از خواب بيدار شده است و پتوهاى خود را به روى دیگرا 

 .بيرون، وضو ساخت و مشغول نماز شب شد
او شهيد غلامرضا ابراهيمى بود آه آن شب هم بعد از این ایثار تا اذان صبح به عبادت و تهجّد و راز و نياز  

 .روحش شاد. مشغول بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  اشتباه 
  
  بزرگ 
  
  
 سيداسماعيل موسوى 
  



  
  
  
  
  
  
  
حقيقتش در بحث نمازهاى .  سالگى توفيق حضور در جبهه را پيدا آردم18 یا 17من در دوران نوجوانى یعنى  

 .نافله و مستحبى مثل نماز شب زیاد اطلاعاتى نداشتم
در حالت خواب و بيدارى بودم آه از ترس . یك شب در یك آانال بسيار نزدیك به دشمن نگهبان بودم آه خوابم برد 

فكر آردم این فردى آه در حال نزدیك شدن به من است از نيروهاى دشمن است و از غفلت من استفاده . خشكم زد
ولى وقتى نزدیك نزدیك شد، دیدم از . همين فكر باعث ترس شدید من شد. آرده و قصد اسير آردن مرا دارد

 .هاى خودى است و وقتى متوجه شد خوابم برده از من خواست آه به عقب برگردم بچه
به همين دليل به محلى آه براى برگزارى . در آن اوضاع و احوال اصلاً از نظر روانى در وضعيت خوبى نبودم 

تازه خوابم برده بود آه . رفتم تا بخوابم( تر از آن آانال در محل استقرار نيروهاى خودى و عقب)نماز برپا شده بود 
من . ستان نزدیكم در حال گریه با صداى بسيار بلند استدیدم یكى از دو. با صداى شيون و زارى از خواب پریدم

 .آه آنترل اعصابم را از دست داده بودم با پرخاش و سر و صدا به او معترض شدم
اش تنگ شده و به همين  من گمان آرده بودم او دلش براى خانواده. علت ناراحتى من هم به خاطر فكر اشتباهم بود 

 .اى؟ فردا برگرد عقب مّل دورى از خانواده و شهرت را ندارى چرا به منطقه آمدهدليل به او گفتم تو آه طاقت تح
بله او در حال مناجات با خداوند . ام فردا آه حالم بهتر شده و به اعصاب خودم مسلط شدم، فهميدم چه اشتباهى آرده 

افتم و  بينم به یاد آن شب مى ىهنوز هم هر وقت او را م. و نماز خواندن بود و اصلاً متوجه حضور من هم نشده بود
 .شوم آلى شرمنده مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قرآن قبل 
  
  از نماز 
  
  
 پور محمد حسين 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
نوجوان بسيار مؤمن و با صفایى آن جا بود آه خيلى اهل تهجّد . اى بود به نام تنكاب غرب، منطقه در منطقه گيلان 

ين نسبت به نيروها و حقوق برادران دینى و مراعات آن و گذشت و ایثار و فداآارى نسبت و نماز شب بود و همچن
 .ها تلاش فراوان داشت به آن

خواست دیگر رزمندگان را  شد دلش مى یكى از خصوصيات این نوجوان این بود آه وقتى براى نماز شب بيدار مى 
اى از سنگر  در نيمه شب نزدیك اذان صبح گوشه. رده بوداو شيوه خوبى را براى این آار انتخاب آ. هم بيدار آند

از آن جا آه نزدیك اذان و . آرد به تلاوت آیات شریفه قرآن آریم با صداى زیبا و آهسته نشست و شروع مى مى
آردند و با آمال ميل از  وقت نماز بود و علاوه بر آن صداى دلنشينى هم داشت برادران دیگر هيچ اعتراضى نمى

 .خواندند خاستند و نماز شب مى رمىخواب ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  نماز در 
  
  اسارت 
  
  
 عليرضا داج 
  
  
  
  
  
  
  
  
ها از خواندن نماز و قرآن و حتى صلوات فرستادن ما وحشت داشتند و مانع از این آارها  در زمان اسارت، بعثى 

 .شدند مى
ریزى آرده بودند آه  ها طورى براى ما برنامه آن. ت ممنوع بود نفرى ما، خواندن نماز جماع50هاى  در آسایشگاه 

با این برنامه مثلاً نماز مغرب و . یعنى چهار گوشه فقط چهار نفر. خواند در هر گوشه فقط یك نفر باید نماز مى
 .آشيد  شب طول مى12عشاى ما تا ساعت 

اى مشغول نماز شد و نفر قبل از او را آه  هیك شب یكى از اسرا آه از ناحيه چشم جانباز و مجروح بود در گوش 
سرباز آسایشگاه این را دید و ارشد آسایشگاه را صدا زد و او را به باد ناسزا گرفت آه چرا در . در آن جا بود ندید
. خوانيد و این در حالى بود آه همان دو نفر هم با فاصله نسبتاً زیادى از هم مشغول نماز بودند آنار هم نماز مى

 .ا آن برادر را با آابل و وسایل دیگر آتك زدندفرد
شد و در مورد روزه  دیدند تنبيه سفت و سختى مى  شب به بعد آسى را مى9در مورد تلاوت قرآن اگر از ساعت  

توانست مقدار آمى نان از روز نگه  گرفتن هم ما اجازه برخاستن قبل از اذان صبح را نداشتيم، ولى اگر آسى مى
 .خورد تا بتواند روزه بگيرد یر پتو مخفيانه آن را مىدارد شب در ز

  
  



  
  
  
  
  
  جایى جابه 
  
  به موقع 
  
  
 عبداالله صدیقى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ما آه خود را براى .  بهمن از شاهرود به منطقه گيلان غرب اعزام شدیم22 ما از گروه ابوذران 1359در سال  

محل . تعداد دیگرى نيرو نيز از شهر دیگرى به ما پيوستند. اى مستقر بودیم آردیم در آف دره عمليات آماده مى
 .استقرار ما مخفى بود، ولى بعد از چند روز دشمن متوجه حضور ما در منطقه شد

. ما چادرهایى داشتيم، ولى سنگرهاى حفره روباهى نيز درست آرده بودیم آه در هنگام خطر به آن جا پناه ببریم 
 . چادرها هم مكان مسطحى را براى اقامه نماز در نظر گرفته بودیمآمى دورتر از

بلافاصله بعد از . هاى عراق در اطراف چادرها و سنگرهاى ما فرود آمد یك روز مشغول نماز بودیم آه خمپاره 
 120بعد از گذشت چند ثانيه یك خمپاره. نماز و با توجه به این آه اواخر نماز هم بود به سنگرها پناه بردیم

خورد اعضاى گروه ما  اگر این خمپاره چند ثانيه زودتر به آن جا مى. مترى به محل اقامه نماز اصابت آرد ميلى
 .داشتيم شد و احتمالاً مجروح و شهداى زیادى مى بسيار آم مى

بعد از چند روز، عمليات ما انجام شد و تأثير شگرفى در منطقه به جا گذاشت اگرچه شهدایى مثل عباس  
 .لكى،شهيد رسولى و شهيد محمدزاده را تقدیم آردیمم
  
  
  
  
  
  
  
  نمازخانه یا 
  
  پناهگاه 
  
  
 محمدمهدى قنبریان 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
. اى درست آنيم فرصت خوبى بود آه نمازخانه. عباس بودیم واز عمليات خبرى نبود مدتى بود آه در منطقه دشت 

ها  ظهر بود آه یكى از بچه. نه آنده بود و ما هم مشغول صاف آردن آن جا شدیمقبلاً لودر جایى را براى نمازخا
از همه . واره را برداشته بودم آه داخل سنگر ببرم من چكش. رفت بالاى سنگر فرماندهى و مشغول اذان گفتن شد

 .اى بودند آه چند روزى بود مشغول تكميل آن بودیم ها در حال حرآت به سمت نمازخانه طرف بچه
اى آه داشتيم و حدود و محل فرود خمپاره را  با توجه به تجربه. اى بلند شد در همين اثنا بود آه صداى خمپاره 

من خيلى سریع در عرض چند ثانيه خود را به قسمتى از نمازخانه آه ساخته شده بود . دانستيم همگى خيز رفتيم مى
 . آن جا خيز برداشتمو چند مترى بيشتر با من فاصله نداشت رفتم و به داخل

ها  بچه. گلوله دقيق خورد نزدیك آن جا و دست من مورد اصابت ترآش قرار گرفت، ولى آسيب، خيلى جدى نبود 
 .دیدند خوشحال بودند آمدند و گفتند ما فكر آردیم آه دیگر توهم رفتى و از این آه مرا زنده مى

  .د و بنده را نيز با آمبولانس به بيمارستان انتقال دادندنماز آن روز را با حال و اشتياق بيشترى برگزار آردن 
 .نمازخانه باعث شد آه آن روز از اصابت ترآش در امان بمانم! آرى 
  
  
  
  
  
  
  هر چه 
  
  خدا بخواهد 
  
  
  سيدمحمد 
 ميرمحمدعلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
شهيد حميد .  متر بود200تر از  ها آم ه ما با عراقىدر یك آانال پناه گرفته بودیم و فاصل. عمليات آربلاى پنج بود 

ممكن است هدف قرار . تر است این جا امن. صدایش زدیم حميد بيا داخل آانال. باقرى بالاى آانال ایستاده بود
 ».شود هر چه خدا بخواهد همان مى»: او در جواب گفت. بگيرى

اى آنارش خورد و به  در همين حين خمپاره. نماز شدبعد از چند دقيقه او آمد پایين و در پشت آانال مشغول  
ما خواستيم خود را به بالاى سر او برسانيم آه خمپاره دیگرى درست روى پيكر مطهرش خورد و . شهادت رسيد

 .شود گفت هر چه خدا بخواهد همان مى بعد از مدتى به صحبت او فكر آردم آه مى. همچون گلى او را پرپر آرد



ید و تير بود هيچ اتفاقى نيفتاد، ولى هنگامى آه از دید و تير خارج شد، در هنگام نماز به وقتى در معرض د 
 .شود شهادت رسيد و باز هم ثابت شد، هر چه خدا بخواهد همان مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  مؤذن 
  
  شناس وظيفه 
  
  
 مطلّبى 
  
  
  
  
  
  
  
  
معمولاً نيروها در چادر .  و آمادگى جهت عمليات بودیمدر پایگاه قدس در گردان شهيد اشرفى جهت استراحت 

از جمله این . بود و به اندازه آافى امكانات موجود نبود تدارآات نيروها در آن منطقه بسيار آم. آردند استراحت مى
ن فقط افراد هما. بستند اى را آه جهت وضو و دستشویى بود مى آه به هر چادر طنابى بود و به آن طناب آفتابه

روزى یكى از افراد چادر ما در صبحگاه مشغول اذان گفتن بود آه دید . توانستند از آن آفتابه استفاده آنند چادر مى
الااالله رسيده بود با بانگ  او آه به اشهد ان لااله. یك رزمنده آه عضو چادر ما نيست در حال بردن آفتابه است

هاى چادر خودمان به نماز  ترسيد بچه ون وقت اذان بود و مىچ«برى؟ آهاى آفتابه را آجا مى»:رسایى فریاد زد
 .نرسند

  
  
  
  
  
  اعتراض 
  
  نابجا 
  
  
 الاسلام حجت 
 والمسلمين 
 ابوالقاسم اقباليان 
  
  



  
  
  
  
  
  
اى به نزدیك ما اصابت آرد،  خمپاره. یك روز شهيد شيخ اآبر آمبرین در مسجد جامع خرمشهر مشغول نماز بود 

 . او به  نمازش ادامه دادولى
گفت اصلاً من متوجه نشدم آه »:بعد از نماز وقتى به او اعتراض آردیم آه چرا نمازت را قطع نكردى و نشكستى 

 ».ها فرود آمده است اى در این نزدیكى خمپاره
  
  
  
  
  
  
  
  نماز جماعت 
  
  یا نماز شب 
  
  
 یداالله احمدى 
  
  
  
  
  
  
  
  
 على 17من نيز در تيپ . آردند ل از عمليات محرم بود آه رزمندگان خود را براى عمليات آماده مى قب1361سال  

ها در  رزمنده. بودم آه در آن روزها در آارخانه سپنتا مستقر شده بودیم(  فعلى مستقر در قم17لشكر )بن ابيطالب 
لاً نماز جماعت در داخل آن برگزار محوطه آارخانه چادر زده بودند، اما سالن بزرگى وجود داشت آه معمو

 .شد مى
افتاد، ابتدا فكر  شدیم وقتى نگاهت به داخل سالن مى هاى شب آه از خواب بيدار مى ها بعد از نيمه گاهى وقت 

آمدى آه اآنون وقت هيچ آدام از نمازهاى  آردى نماز جماعت داخل سالن برگزار مى شود، اما بعداً به خود مى مى
  .لكه همه در حال نماز شب هستندب. یوميه نيست

افتاد شاهد راز و نياز بسيجيان و رزمندگانى بودى آه غرق در معشوق خویش  به هر قسمت سالن چشمت مى 
 ...خواستند؟ آیا دنبال مال دنيا بودند؟ آیا ها از خداى خود مقام و موقعيت مى آیا آن. بودند

 . بودند آه جایشان در این دنيا نبودها به قول شهيد بهشتى مرغان آغشته به عشقى آن 
ریختند آه گویى عزیزترین شخص خود را از  آردند و در این راز و نيازها اشك مى ها طورى راز و نياز مى آن 

زدند  رسيد شبانگاه بر قلب دشمن مى هاى نبرد وقتى زمان موعود فرا مى اما همين عاشقان در صحنه. اند دست داده
 .آوردند ان دشمن را به زانو درمىو با تمام قدرت وایم

 .هاى شبانه و همان روابط عبد و معبود این قدرت و انگيزه ایمان چيزى نبود مگر اثرات همان مناجات 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  تأثير فرمانده 
  
  در معنویات 
  
  
 االله عباسى نعمت 
  
  
  
  
  
  
  
  
در حالت . شب اول را بنده در حسينيه خوابيده بودم. بودم رفته 17چند روزى بود آه براى مأموریت به لشگر 

آردى  آن قدر جمعيت زیاد بود آه فكر مى. خواب و بيدارى بودم آه دیدم خيل عظيم رزمندگان مشغول نماز هستند
 .نماز جماعت است

چنان  الدین آن گوار زینشهيد بزر. ها تأثير عمده خود را از فرمانده شهيدان آن لشكر گرفته بود این نمازها و التماس 
به طورى آه نمازهاى شبانه این لشگر در آن . مخلص بود آه بر روى نيروهاى زیردست این گونه تأثيرگذار بود

 .موقع زبانزد شده بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  آخ نگى 
  
  
  
 اآبر ابوالقاسمى على 
  
  
  
  
  



  
  
  
خيزى آخ  سنگر این بود آه مواظب باش موقعى آه از رآوع برمىلطيفه ما در این . یك سنگر با سقف آوتاه داشتيم 

خواندیم و  نگویى آه نمازت باطل شود؛ چون آن قدر جا تنگ بود و سقف آوتاه آه به زحمت و با مشقت نماز مى
 .ممكن بود در اثر درد گرفتن آمر هنگام برخاستن بگویيم آخ آمرم

  
  
  
  
  
  
  
  غرق در 
  
  دریاى عشق 
  
  
 محمد ایوبى راد 
  
  
  
  
  
  
  
  
الائمه مشغول خدمت   ثامن18 در جبهه نفت شور مقابل پاسگاه سلمان در واحد ادوات تيپ 1361در آذر ماه سال  

 .در بين ما برادرى به نام حميد شهير طوسى بود آه بعدها به فيض شهادت نائل آمد. بودیم
غول نماز بودیم آه به ناگاه صداى فرود یك خمپاره در روزى در یك سنگر روباز حدود چهار پنج نفر مش 

هاى سنگر به گوش رسيد تا جایى آه گرد و غبار حاصل از این انفجار اجازه دیدن هيچ چيزى را به ما  نزدیكى
 .ها هم سریعاً دراز آشيدند ها بلافاصله متفرق شدیم و بعضى اى از بچه به همراه عده. نداد

خوب آه دقت آردیم . دهد  غبار و سر و صدا متوجه شدیم آه حميد به نمازش ادامه مىبعد از فرو نشستن گرد و 
بعد از نماز . هر چه او را صدا زدیم متوجه نشد، تا این آه نمازش را تمام آرد. دیدیم از پاى چپش خون جارى شده

 را احساس نكرده و از هاى او متوجه شدیم اصلاً صداى انفجار و حوادث بعد از آن العمل ها و عكس از صحبت
بعد . حتى متوجه نشده بود آه مجروح شده و پاى او در حال خونریزى بوده و هست. حضور قلبش چيزى آم نشده

از چند دقيقه آه اوضاع آرام شده بود او و تعداد دیگرى از مجروحان در حال حمل شدن جهت مداوا بودند آه این 
 .هوش شد ت و بىشهيد بزرگوار بر روى برانكارد از حال رف

  
  
  
  
  
  
  
  هفتاد روز 



  
  در سجده 
  
  
 حسين عرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
اما چند ماهى . ها درگيرى دائم داشتيم در این منطقه با عراقى. یك روز جهت سرآشى به منطقه آوشك رفته بودم 

 . دو طرف آن جا مستقر نبودنداما هيچ آدام از. جا آرام بود هاى ما منطقه را گرفته بودند و آن بود آه بچه
من جایى را دیدم آه شبيه ( شد به علت جدا شدن از خاآریز به این نام خوانده مى)در محلى به نام پيچ ابرویى  

تر  تر رفتم متوجه حضور یك برادر رزمنده شدم آه در حال سجده بود؛ ولى وقتى نزدیك وقتى نزدیك. سنگر بود
 .هادت رسيده استشدم دیدم او در همان حال به ش

ها نيامده و آخرین   روز است آه حتى یك نيروى خودى این طرف70من به طور دقيق مطلع بودم آه حدود  
تر مستقر   المهدى وارد این جا شده بودند، ولى بعد به عقب رفته و عقب33اند از تيپ  نيروهایى هم آه این جا بوده

 .شده بودند
ها و  دست. یكى این آه حتى او از حالت سجده خود هم خارج نشده بود:  چيز بودهاى این شهيد سه ترین ویژگى مهم 

دوم این آه بدن او طراوت و شادابى خود را حفظ آرده بود و سوم این آه از بدن . پيشانى هنوز در موضع خود بود
 .رسيد او هيچ بوى بدى به مشام نمى

ها هم تأیيد  طلاع دادم آه در این منطقه یك شهيد داریم و آنها ا من آه فرصت نداشتم او را به عقب ببرم، به بچه 
ها متوجه شدیم آه او از شهداى همان تيپ بوده  جا نرفته و با ذآر ویژگى آس به آن  روز پيش هيچ70آردند آه از 

 .است
  
  
  
  
  
  
  
  نماز در 
  
  مجروحيت 
  
  
 قاسم زیدآاشانى 
  
  
  
  
  
  



  
  
از طرفى به علت . گونه حرآتى را نداشتم يات نصر، بنده مجروح شدم و قدرت هيچدر مرحله چهارم عمل 

 10/30ها از ساعت حدود  آوهستانى بودن منطقه و زیر آتش گسترده دشمن بودن و فاصله نزدیك ما با عراقى
 .توانستم به عقب برگردم هاى غروب در منطقه بودم و نمى دقيقه صبح تا نزدیكى

آن نماز با آن وضعيت برایم بسيار معنوى و . روح تيمّم آردم و نماز ظهر و عصر را خواندمبا بدن خسته و مج 
 .آنم انگيز بود و هرگز آن را فراموش نمى خاطره

  
  
  
  
  
  
  
  هاى سفارش 
  
  آخر 
  
  
 اسماعيل غفورى 
  
  
  
  
  
  
  
  
ى سر او حاضر شدم و سر او را به روى من سریعاً بالا.  به سر جوانى برخورد آرد60روزى ترآش خمپاره  

به جوانان . ام من نمازم را خوانده»:و نيز در ادامه گفت« الزمان یا صاحب»: او در حال جان دادن گفت. دستم گرفتم
 ».بگویيد نماز یادشان نرود و نماز را سبك نشمارند

  
  
  
  
  
  
  
  نماز خون 
  
  
  
  
 اسلام نجّارى 
  
  



  
  
  
  
  
  
 وقتى آه -مرحله دوم عمليات والفجر چهار یكى از رزمندگان آه در گروهان خطشكن بود، موقع نماز صبح در  

 . شروع به خواندن نماز به صورت نشسته آرد-اوج درگيرى بود 
 .هنگامى آه جهت رآوع خم شد تيرى به سر او اصابت آرد و به شهادت رسيد 
  
  
  
  
  
  
  
   خلوتگاه 
  
  راز 
  
  
 ود اصغرى آزاددا 
  
  
  
  
  
  
  
  
شناختند و با روحيه بسيار بالا مشغول آماده آردن خود  برادران سر از پا نمى. انجام عمليات محرم قطعى شده بود 

از آن جایى آه عمليات هم در ماه محرم . او واقعاً عاشق بود. اى در بين ما بود آه با همه فرق داشت رزمنده. بودند
 .بيت بود  حال نماز و نيز عزادارى و گریه بر اهلبود او دائم در

بعد از اتمام دعا . این دعا واقعاً دلچسب بود و باعث تقویت روحيه ما شد. یك شب دعاى توسل پنج نفرى خواندیم 
 ».شما یك چرت بزنيد من بيدار هستم»: این برادر به ما گفت

ام این برادر عاشق در همان عمليات به فيض شهادت سرانج. ما خوابيدیم ولى او مشغول نماز شب و عبادت شد 
 .نائل آمد

  
  
  
  
  
  
  
  طيف نور 
  



  
  
  
 على طالبى 
  
  
  
  
  
  
  
  
 .عنوان مسؤول تسليحات گردان آميل بن زیاد بودم قبل از مرحله سوم عمليات آربلاى پنج، بنده به 
چنان .  گردان در فاصله چند مترى مشغول نماز بودیكى از رزمندگان. روزى جلوى چادر تدارآات نشسته بودم 

 .حال خوشى داشت آه طيفى از نور در صورت او مشاهده آردم
  
  
  
  
  
  
  
  
  نماز مجوز از 
  
  امام زمان 
  
  
 اصغر توليت شهيد على 
  
  
  
  
  
  
  
  
ند آه این دو با هم وارد آموزش اآبرى بود هاى عبدالحسين پيشگر و حسين على دو تن از رزمندگان شهيد به نام 

 .محل بودند ها از یك محل و به قول معروف بچه دو نفرِ آن. شدند
خواند، اما  آردى به زور نماز مى طبع بود آه فكر مى این شهيد آن قدر شوخ. شهيد اآبرى خيلى شوخ طبع بود 

زترین دوستانش را از دست داده آرد آه گویى عزی زد و گریه مى خودم یك شب شاهد بودم آه آن چنان زار مى
 .است

تر بود، ولى هر دو، عشق عجيبى به  شهيد پيشگو هم آه داراى روحيات معنوى خوبى بود از شهيد اآبرى مسن 
 .مقدس داشتند انقلاب و دفاع

دگاهى  نفر بودیم آه در پادگانى در تهران استقرار داشتيم و نوبتى، هر از چن80ما به همراه آن دو رزمنده حدود  
با . تازه از جبهه برگشته بودند آه مشخص شد عمليات آزادسازى خرمشهر قرار است انجام شود. رفتيم به جبهه مى



ها  ولى من قبول نكردم و مجوز حضور در جبهه را به آن. اصرار فراوان از من خواستند آه دوباره بروند جبهه
  ».نياز داریمحتماً باید همين جا بمانيد آه به شما »:ندادم و گفتم

االله  عج)جا از آقا امام زمان  آن. توانند از من اجازه بگيرند بعدازظهر رفته بودند جمكران ها آه دیده بودند نمى آن 
نمازى خوانده و اشكى ریخته بودند و همان شب مجوز . ها را به منطقه راه دهد خواسته بودند آه آن( تعالى فرجه

ها از غيبت من نهایت استفاده  آن. فردا من آمى آار داشتم و دیر رفتم سر آموزش. ندرا از آقا امام زمان گرفته بود
ها شدم و وقتى از  من آه دیرتر آمدم پادگان متوجه غيبت آن. را آرده و از یكى دیگر از برادران اجازه گرفته بودند

 ».اند جبهه رفته»: ها پرسيدم گفتند علت غيبت آن
در عمليات آزادسازى خرمشهر به شهادت رسيدند و ثابت آردند آه با عشق به . ندرفتند و دیگر برنگشت! آرى 

 .توان وارد حریم یار شد و در آنار صالحان و شهداء قرار گرفت ها و تضرع به درگاه دوست مى خوبى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آار ما مثل 
  
  نماز است 
  
  
 سيد مرتضى ميریان 
  
  
  
  
  
  
  
  
ت در موقعيتى آه خواستيم از خاآریز خود جدا شویم و به سمت دشمن یورش ببریم، فرمانده ما آه در یك عمليا 

ها تيمم آند؛ چون آار ما مثل نماز است و با وضو  هر آس وضو ندارد همين جا با این خاك»:بعداً شهيد شد گفت
 ».بودن مهم است

گ درسى بود فراموش ناشدنى و هميشه اطرافيانم را  براى من اتفاق افتاد تا آخر جن1359این مطلب آه در سال  
 .آردم الوضو بودن ترغيب مى به دائم

  
  
  
  
  
  
  
  عشق به 
  



  عبادت 
  
  
 جهاندار مالاميرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
خواهم بگویم شاید خاطره نباشد و در واقع وصف حال و شور و علاقه رزمندگان جهت آماده شدن  چه من مى آن 

 .هاى نبرد است زهاى جماعت در صحنهبراى نما
در هر یك از . ها و تعداد رزمندگان واقعاً نامتناسب بود از پادگان دوآوهه در خاطر دارم آه نسبتِ بين دستشویى 

هاى نبرد با چه حالى، دقایقى و و حتى ساعتى قبل از اذان خود را براى  شد آه دلاوران عرصه اوقات نماز دیده مى
 .آردند نماز آماده مى

آشيدى، تا بتوانى  هاى طولانى انتظار مى بایستى در صف ها آم بود و مى طور آه ذآر شد تعداد دستشویى همان 
 .وضو بگيرى و آماده نماز شوى

هاى  گاه این صف ها به اهميت و ثواب نماز جماعت پى نبرده بودند، هيچ اگر نبود عشق به نماز و اگر رزمنده 
اما از . توانست مانعى باشد جهت عدم حضور در نماز اول وقت ين انتظار زیاد، خود مىهم. شد طویل تشكيل نمى

ها جاى گرفته بود، هر روز شاهد نمازهاى  تك رزمنده جایى آه حلاوت نماز و سخن گفتن با خالق در جان تك آن
ز و در عين حال شكوه و ها به راز و نيا هاى نورانى و لطف و صفاى بسيجيان و علاقه آن بسيار با شكوه و چهره
 .هيبت این عاشقان بودیم

  
  
  
  
  
  
  
  خواست و 
  
  قضاى الهى 
  
  
 الاسلام والمسلمين حجت 
  ابوالقاسم نيكخو 
  
  
  
  
  
  
  



. جا استقرار داشتيم اى بود آه در آن یكى از مقرهاى نيروهاى ما مدرسه. چند وقتى بود آه در منطقه مریوان بودم 
 .ایام امام جماعت آن مقر بودممن در آن 

آردند به محض ورود باید درگير  ها با تعاریفى آه شنيده بودند فكر مى آن. یك روز تازه براى ما نيرو آمده بود 
 .ها وضعيت عادى بود و هيچ مشكلى وجود نداشت ولى در هنگام ورود آن. شوند و وارد جنگ بشوند

موقع نماز . ها بنابراین شروع آردند به تميز آردن اسلحه. مناسب آرده باشندها خواستند از این موقعيت استفاده  آن 
هاى  خواستند خود را براى نماز آماده آنند اسلحه این نيروها آه مى. مغرب و عشا شد و یكى از برادران اذان گفت

 .باز رها آردند و به صف جماعت پيوستند خود را به همان حالت نيمه
جى  رو یك آرپى هاى روبه مشغول نماز شدیم آه از حياط یكى از خانه. شد رگ برگزار مىنماز در یك مكان بز 

ها هم  نور این انفجار همه جا را روشن آرد و بچه. جى به ما اصابت نكرد با خواست خدا گلوله آرپى. شليك شد
 .بلافاصله خيز رفتند

به همين دليل نماز دوم خوانده نشد و ابتدا بالاى . شتيمباز بود، ما اسلحه دم دست ندا ها نيمه به علت این آه اسلحه 
ها در  برگزار شد و اسلحه« باش نيمه آماده»نماز دوم به حالت . ها هم جمع شد بام تأمين گذاشتيم و اسلحه پشت

 .آنارمان قرار داشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  نماز در 
  
  زیر آوار 
  
  
 محمد حياتى 
  
  
  
  
  
  
  
  
عنوان  جا را به موقعيت سنگر ما طورى بود آه زیر یك تپه را آنده بودیم و آن. نگر چهار نفره بودیمما در یك س 

چكيد و  آمد از سقف سنگر آب مى ها آهكى بود و هر وقت آه باران مى جنس خاك تپه. سنگر انتخاب آرده بودیم
ودیم و آب را به بيرون هدایت ما به آمك یك مقدار پلاستيك جوى آبى درست آرده ب. ریخت داخل سنگر مى

 .آردیم مى
شد و  هر روز صبح او زودتر از همه بيدار مى. یكى از همسنگرهاى  ما فردى بود مخلص و بسيار مقيّد به نماز 

گاه نتوانستيم آه او را براى نماز بيدار آنيم و او هميشه جلوتر از ما  آرد و ما هيچ ما را هم براى نماز بيدار مى
 .بود

 .آرد هایش ما را منقلب مى رفت و با گریه از نماز به سجده مىبعد  
به ناگاه صدایى آمد و من فكر آردم گلوله . یك روز در حالت خواب و بيدارى بودم و رفيق ما هم در حال نماز بود 

 و ولى بعد از خروج دیدم تپه در حال ریزش است. دشمن است و به همين دليل خيلى سریع از سنگر رفتم بيرون
رفتم در . اى صبر آردم ولى دوستم بيرون نيامد چند لحظه. بعد از چند لحظه با صداى بلند آُل سنگر فرو ریخت



چنان در حال نماز خواندن است و مقدار زیادى خاك و  داخل سنگر خراب شده ولى با نهایت تعجب دیدم آه او هم
 .آوار به روى او ریخته است

او را از زیر آوار آوردم بيرون؛ ولى . بود آه حاضر نشده بود نمازش را قطع آندچنان گرم صحبت با خدا  او آن 
 .از تعجب مات و مبهوت شده بودم

  
  
  
  
  
  
  
  نماز در 
  
 آمپرسى 
  
  
 حسين یوسفى 
  
  
  
  
  
  
  
  
چون . ت برویمهاى تدارآات شدیم تا به منطقه عمليا  قبل از عمليات والفجر مقدماتى سوار بر آمپرسى61سال  

ها حرآت آردند؛ و در حالى آه  ماشين. شد در آمپرسى ایستاد تعدادمان زیاد بود و آمپرسى آم، در نتيجه فقط مى
 .ایستاده بودند... هاى اضافى و قمقمه و پشتى، اسلحه، آلاه آهنى، گلوله افراد با تجهيزات آامل از قبيل آوله

. آردند شوى و از همدیگر طلب شفاعت مى د آه تو فردا شهيد مىآردن گفت و بعضى شوخى مى هر آس ذآرى مى 
 .مدتى گذشت و اعلام شد وقت نماز صبح است و چون امكان توقف نبود گفتند همان طور نماز بخوانيد

ها تيمم آردند و در همان حالت ایستاده و در حال حرآت بدون  آسانى آه وضو نداشتند با خاك روى بدنه آاميون 
 .ود، نماز خواندیم تا به عمليات خللى وارد نشودرآوع و سج

  
  
  
  
  
  
   نماز 
  
  با شكوه 
  
  
 برادر دو شهيد 
 على بابادیّابى 
  



  
  
  
  
  
  
  
برادر شهيد من على دیّابى در تشييع جنازه این شهدا . روزى تعدادى از شهدا را به شهر ما، سمنان آورده بودند 

خواهد روزى شهيد شوم و نماز جنازه مرا هم با همين شكوه  من دلم مى»: ه به من گفتدر بين را. شرآت آرده بود
 ».برپا آنند و مرا تشييع آنند

 به جبهه رفت و به مقام شهادت نائل - آه هرگز او را ندید -همين طور هم شد و او با وجود فرزند سه روزه خود  
 .شد
 .روحش شاد. يع آردیمنمازاو باشكوه برگزار شد و سپس او را تشي    

  
  
  
  
  
  
  
  فرصت الهى 
  
  
  
  
 شاآرى... ا عزت 
  
  
  
  
  
  
  
  
نماز جماعت تمام شده بود ولى عده زیادى از برادران هنوز . قبل از عمليات والفجر در اهواز مستقر بودیم 

االله طاهرى  مان زمان مرحوم آیتو در ه. فرمانده ما فردى بود به نام اخوى عرب. مشغول عبادت و تعقيبات بودند
 .امام جمعه فقيد شهر شاهرود هم پيش ما بودند

االله  وقتى آه به اخوى عرب خبر داده بودند آه عمليات خط شكنى به عهده نيروهاى شماست، او این خبر را به آیت 
. ها خوشا به حالتان بچه»:طاهرى داده بود و ناگهان دیدیم ایشان وارد نمازخانه شد و با گریه بسيار عجيبى گفت

  ».ها مژده بدهيد بچه
بعد از مدتى آه همه آنجكاو و . اخوى عرب هم حضور داشت. توانست خودش را آنترل آند و خلاصه نمى 

ها را  اخوى عرب برق. شد نمازخانه با آمك موتور برق روشن مى. آنجكاوتر شده بودند خبر فوق را به ما دادند
ها همه اخوى  ولى بچه. تواند برود، چون در این رفتن برگشتن نيست خواهد مى مىخاموش آرد و گفت هر آس 

 .عرب را بلند آردند و بسيار خوشحال شدند



ها هم بود،  اى شبيه آربلا را در نمازخانه خود داشتيم و چون بلافاصله بعد از عبادتِ بچه در آن شب ما حادثه 
ها توفيق داده است؛ توفيق آارى آه احتمال شهادت در آن بسيار  ه آنهمگى شاد و مسرور بودند از این آه خداوند ب

 .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  پيشانى 
  
  زخمى 
  
  
 پور محمد حسين 
  
  
  
  
  
  
  
  
اى  رزمنده. طلبه باصفایى بود از استان خراسان، از حوزه علميه مشهد. دوستى داشتم به نام سيدمهدى ميرآریمى 

او مسؤول تبليغات . يار فعال بود آه جز عشق جبهه و جهاد و شهادت چيزى در سر نداشتبسيجى، پرشور و بس
از آن جایى آه خيلى اهل عبادت به . روزى به نزد او رفتم. گردان الحدید بود آه در عمليات خيبر مفقودالاثر شد
در دنباله بحث و صحبت، . شدانم من سؤال آردم یا خود نمى. ویژه نماز بود اثر مهر روى پيشانى او مانده بود

به )او توضيح داد آه پيشانى هم براى من مشكل درست آرده است . اش آرد شروع به توضيح درباره لكه پيشانى
رفتم پيش دآتر و . تصميم گرفتم بروم نزد پزشك و مسئله را با او در ميان بگذارم»:گفت(. خاطر زخم و لكه شدن

دآتر به من و زخم . ا بدهى آه این زخم روى پيشانى ما و لكه آن خوب شودشود دارویى به م گفتم آقاى دآتر مى
. آوبى به مهرها سرت را مى. ات را به مهرها بكوب تر پيشانى لطف آن آم. برو، برو آقاجان»:نگاهى آرد و گفت

 ).آرد تعریف مىاین مطلب را با خنده برایم )« .ام زخم شده آیى آه پيشانى شكنى و بعد پيش دآتر مى مهرها را مى
  
  
  
  
  
  
  
   نماز 
  
  با صفا 
  
  



 حسن رحيمى 
  
  
  
  
  
  
  
  
باش هستند؛ ولى در آن  خبر دادند همه نيروها آماده. بنده به عنوان راننده در منطقه حضور داشتم. آربلاى پنج بود 

اى سوار  نيروها تجهيز شدند و عده. مقر به من گفتند آه آلاه آهنى آم است و شما بروید از خرمشهر آلاه بياورید
دوباره نيروها را سوار . در راه به مقرى تاآتيكى آه از استحكام خوبى برخوردار بود رسيدیم. ماشين من شدند

در راه، ماشين با یك تانك خودى . ها را روشن آرد با چراغ خاموش حرآت آردیم شد چراغ آردم و چون نمى
ه آمدیم مقر تاآتيكى و یكى از نيروها را آه راه را بلد بود همراه بردیم، چون از دوبار. برخورد آرد و آسيب دید

جا بود آه  جا توقف آرده بودند و آن ها آن رسيدیم به محلى آه بچه. ستون عقب مانده بودیم و من راه را بلد نبودم
 .بلدچى گفت من دیگر راه را بلد نيستم

به من گفتند تو . نيروها را پياده آردم و راهنما هم رفت. ه بُوارینخلاصه با زحمت خود را رساندیم به جزیر 
  .برگرد عقب

به همين دليل تيمّم آردم و در داخل ماشين در حال رانندگى نماز مغرب را . من دیدم نمازم در حال قضا شدن است 
اده ناهموار و پُر ج. خورد به فرمان خورد و گاهى سرم مى خمپاره در دو طرف ماشين به زمين مى. خواندم
گفتم صراط  گفتم اهدناالصراط المستقيم؛ در حال فرمان پيچاندن مى در حال دنده عوض آردن مى. انداز بود دست

 ...الذین انعمت عليهم و
از طرفى جاده، جاده شهدا و یاران با وفاى خمينى . آردم نزدیك آربلا بودم و حال و هواى معنوى آن را حس مى 

 .ترین نماز عمرم بود بخوانم ت به دست هم داد تا نماز مغربم را آه عاشقانهها دس این. بود
 .جا نماز عشا را خواندم تر و آن اى امن بعد از چند لحظه رسيدم به منطقه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  دو بار 
  
  نماز صبح 
  
  
 االله عباسى نعمت 
  
  
  
  
  
  
  



  
عنوان  در آن ایام به همراه دو نفر دیگر از برادران به. 1360 شود به خرداد ماه سال این خاطره مربوط مى 

درواقع این . محل استقرار ما شهرك دارخوین بود. هاى یك گروهان در خدمت جنگ و انقلاب بودیم مسؤولان دسته
 .محل مقرى بود جهت استراحت و تجهيز نيروها

ها هم داراى   آه اتفاقاً یكى از این فرمانده دستهطبع وجود داشتند به طور آلى در بين نيروها هميشه افراد شوخ 
اسم آوچكش را به خاطر ندارم؛ اما فاميل او پرهازى بود آه بعدها شهيد . همين ویژگى و روحيه بسيار خوب بود

. ها یك جا جمعند و مشغول صحبت هستند این شهيد بزرگوار با دیگر رزمنده شد آه در بسيارى مواقع دیده مى. شد
 .هایشان با خنده نيز همراه بود بتاغلب صح

هاى رزمنده  ابتدا رفتم سراغ بچه. رسيد آه من از خواب بيدار شدم یك روز صبح تازه صداى اذان به گوش مى 
اى هم خودشان بيدار شده بودند و یا  تعدادى را صدا آردم وعده. ها را براى نماز بيدار آنم دسته شهيد پرهازى تا آن

هایشان معلوم بود آه سؤالى دارند و در واقع همه متعجب  از قيافه. و صدا از خواب بيدار شدنداین آه با این سر 
ایم، آه البته خودشان  بلافاصله بعد از چند لحظه خودشان به حرف آمدند آه ما یك بار نماز صبح خوانده. بودند

 .فهميدند چه خبر است
ها را براى نماز صبح بيدار آرده بود و چون همگى  د بچه بامدا2بله شهيد بزرگوار پرهازى حول و حوش ساعت  

همگى . اى نبود ولى چاره. دو رآعت نماز صبح خوانده و خوابيده بودند. خسته بودند، متوجه ساعت هم نشده بودند
 .بلافاصله بيدار شدند و وضو گرفتند و مشغول نماز صبح واقعى شدند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  معجزه الهى 
  
  
  
  
 على آوهسارى 
  
  
  
  
  
  
  
  
هاى عراقى از خط  آورى تسليحات از مناطق جنگى، گاهى جنگنده نشينى نيروها و جمع  هنگام عقب1367در سال  

 .دادند هایى انجام مى آردند و در بعضى مناطق بمباران مرزى عبور مى
هاى عراقى هجوم  لام شد جنگندهناگهان اع. یك روز در سنگرى بودیم آه داخل آن مقدار زیادى مهمات بود 

 .اند و ما از سنگر خارج شدیم آورده
اما در همين لحظه بود آه جنگنده . زد حاجى را از سنگر بياورید بيرون رسيد آه فریاد مى صدایى به گوش مى 

 ما سریع موضع گرفتيم آه مورد اصابت. هاى خود را پرتاب آرد و سنگر مورد اصابت قرار گرفت عراقى موشك
یكى از نيروها گفت بروید داخل . بعد از چند لحظه آه وضعيت عادى شد به محل برگشتيم. ها قرار نگيریم ترآش



خيز رفتيم داخل سنگر و با منظره  من به  همراه یكى از دوستان سينه. سنگر نيمه ویران و حاجى را بيرون بياورید
 .رو شدیم آه جز معجزه الهى نبود عجيبى روبه

 .نگرى آه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود مشغول خواندن قرآن و مناجات بودحاجى در س 
  
  
  
  
  
  
  
  نماز آیات 
  
  
  
  
 مصطفى صابریان 
  
  
  
  
  
  
  
  
ماه آن شب در حال خسوف قرار . آردیم زنى مى یك شب از طرف پاسگاه شهيد چمرانِ مسجد المهدى سمنان گشت 

اش را به من داد و گفت من  پور اسلحه وع به گرفتن آرد شهيد بزرگوار على اصغر قاسماز وقتى آه ماه شر. گرفت
 .اصغر مطلبى هم همراه ما بود شهيد بزرگوار على. خواهم نماز آیات را همين حالا بخوانم مى

دقيقه دیگر زنده پور با گفتن این جمله آه معلوم نيست آه من تا ده  دادیم و شهيد قاسم من و شهيد مطلبى نگهبانى مى 
 .باشم یا نه، شروع به خواندن نماز آیات آرد

  
  
  
  
  
  
  
 توسل به 
  
 اهل بيت 
  
  
 محمدرحيم جوانمرد 
  
  
  
  



  
  
  
  
خود را با طناب به هم . اى عبور آنيم و به دشمن برسيم به همراه ده نفر از رزمندگان مأموریت داشتيم از رودخانه 

آردیم پيشرفت آنيم  هر چه سعى مى. را محكم آردیم( س)بند یا فاطمةالزهرا یمان نيز پيشانىها بستيم و بر پيشانى
به پيشنهاد یكى از دوستان زیارت عاشورا را با . گرداند هاى عظيم ما را به جاى اولمان بازمى شد و موج نمى

 .صداى بلند خواندیم
نورى به چشمانمان خورد و نااميد از این آه . ه بودیمبعد از چند ساعت تلاش آه در ظاهر خيلى هم پيشرفتى نكرد 

ایم به آن طرف برویم، ولى وقتى به ساحل رسيدیم ساحل دشمن بود و ما به برآت آن زیارت عاشورا و  نتوانسته
 .توسلمان به ائمه توانستيم از رودخانه عبور آنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  نماز بسيجى 
  
  
  
 الاسلام والمسلمين حجت 
 بداالله عربىع 
  
  
  
  
  
  
  
  
در چند مورد شهيد حسين صفا، با . خواندم در منطقه سردشت هراز چند گاهى به عنوان امام جماعت، نماز مى 

فهميدم آه وقت آن  من هم با این جمله او مى. گفت نماز بسيجى بخوان توجه به وضعيت جنگى منطقه به من مى
 .مكن بخوانمترین حالت م است آه نماز را به سریع

خواندند، نه بلكه منظور این است آه در بعضى از جاها لازم بود  ها نمازشان را سریع مى البته نه این آه بسيجى 
جا هم باید در ضمن داشتن سرعت، نماز  ها در ضمن داشتن سرعت آارها را با آيفيت انجام دهند، این آه بسيجى

 .خواندیم باصفایى مى
  
  
  
  
  
  
  



  دن ازجا مان 
  
  قافله شهدا 
  
  
  سيدمحمد حسينى 
  
  
  
  
  
  
  
روزى به همراه چند نفر از رزمندگان رفتيم به .  ما در منطقه حاج عمران، حوالى پيرانشهر بودیم1365سال  

آمى آه گذشت برگشتيم . هاى زبانى نه چندان مناسب آردیم شهر نقده و در این مرخصى آوتاه آمى با هم شوخى
در بين رفقاى ما، برادرانى بودند آه خيلى اهل دل بودند و با عبادات خالصانه خود بعضاً در شرف شهادت . نپادگا

خود را . آردند آنان مقدمه شهادت را آه ترك گناه و انجام واجبات است، به خوبى مراعات مى. قرار گرفته بودند
نمازهاى عارفانه را قامت . دادند وند انجام نمىترین آارى برخلاف خواسته خدا دیدند و آوچك در حضور یار مى

 .ترین گناه هم بيمه شوند شد از آوچك ها باعث مى بستند و نماز آن مى
وقتى آه از . آید خلاصه، شبِ آن روز آه ما رفته بودیم مرخصى، من در خواب دیدم آه قطارى به طَرف ما مى 

با توجه به وضعيت خاص منطقه و این آه اصلاً . ا ببرددوستان سؤال آردم قطار چيست؟ گفتند آمده تا شهدا ر
آن . اند طور این رزمندگان شهيد شده منطقه ما طورى بود آه جایى براى حمله دشمن نداشت من تعجب آردم آه چه

من هم سوار شدم ولى مأمور قطار . هاى آن هم دیگر جایى نبود قدر قطار، شهيد در خود جا داد آه حتى در سالن
 .دنبال قطار دویدم و سوار شدم. با عصبانيت مرا پياده آرد و قطار راه افتادآمد و 

او « برید؟ چرا مرا نمى»: خود را بر روى او انداختم و گفتم. به اولين شهيدى آه در راهروى قطار بود رسيدم 
هاى  اً از حرفو دقيق« مگر رفتار و گفتار دیروزت در نقده یادت رفته آه چه گفتى و چه آردى؟»: جواب داد

 .شوخى روز قبل ما مطلع بود
 ».ببخشيد ولى پياده شو برو»: شهيد پيشانى مرا بوسيد و گفت 
برد به منطقه و مقر ما در مهران  نيروهاى دشمن با عمليات هلى. فردا شب همان صحنه خواب دیشب به وجود آمد 

 .حمله آردند و تعداد زیادى از دوستان شهيد شدند
شدیم و نزد  گذاشت مرتكب گناهى بشویم، ما هم سوار قطار شهدا مى ما هم طورى بود آه نمىاگر نمازهاى  

 .رفتيم پروردگار خود مى
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 ناصر گرزین 



  
  
  
  
  
  
  
  
یك روز . ى بودمسؤول محور برادر شهيد قاسم على صادق. بعد از عمليات بدر در هورالعظيم، خط پدافندى داشتيم 

تا ظهر آارمان طول . ها به منطقه رفتيم تا خط را بررسى آنيم ها و آمين به همراه ایشان براى سرآشى به آبراهه
آن جا با هم ( شناورهاى روى آب)هاى  آشيد و در نزدیكى پاسگاه ترابه در یكى از مقرهاى پشتيبانى روى آآاسيف

 .نماز ظهر خواندیم
خوانيم  رادران به شوخى گفته بود چون در خاك عراق هستيم، این مكانى آه در آن نماز مىپس از نماز یكى از ب 

 .شود نماز خواند و نمازهایمان اشكال دارد غصبى است و نمى
ایشان اظهار داشت . شهيد صادقى آه این حرف را شنيد، به شدت ناراحت شد و موضوع را خيلى جدّى تلقى آرد 

گویيد این نمازها را قضا آنم و  یعنى شما مى. ایم اشكال دارد و باطل است جا خوانده ه اینیعنى این همه نمازهایى آ
 .دوباره بخوانم

وقتى در حال مبارزه با آفر و یك مهاجم به آشور . ها را به دل راه ندهيد ایشان خواستند بفرمایند آه این وسوسه 
 .خاك او هيچ اشكالى نداردخواهيد او را بيرون آنيد، نماز در  اسلامى هستيد و مى

  
  
  
  
  
  
  
  خواب شيرین 
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 سيداسماعيل موسوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
آیى تا  راستى تو چرا نمى»: به رفيقم گفتم. بحث آشيده شد به نماز. روزى مشغول صحبت با یكى از دوستانم بودم 

  ».حقيقتش این است آه من نماز شب بلد نيستم»: خ دادبا آمى مكث و درنگ پاس« .ها برویم نماز شب بخوانيم شب
شاءاالله  ان. رویم با هم براى نماز از امشب مى. تواند عاملى شود تا نماز شب نخوانى خوب این آه نمى»: به او گفتم 

 ».گيرى امشب یاد مى



سریع وضو گرفتيم و . با آلى علاقه بلند شد« .رفيق پاشو وقت نماز است»:  سه بود آه صدایش آردم-ساعت دو  
. آنم تو هم با چند لحظه تأمل، دیرتر از من انجام بده به او گفتم من هر آارى مى. یك جاى خلوت گير آوردیم

 .گفت چشم آقا سيد و نماز را شروع آردیم. گویم، تو هم تكرار آنى ذآرهاى نماز را هم بلندتر مى
بعد از نماز من رفتم سجده، ولى این بار به آرامى . الى خواندیماین رفيق ما با دقت درس را فرا گرفت و نماز با ح 

این رفيق ما هر چى صبر آرده بود . دانم؛ ولى خوابم برده بود حالا این آه چند دقيقه طول آشيد نمى. گفتم ذآر مى
بود آه این ولى بعد از چند لحظه او متوجه شده . این آقا سيد خيلى عاشق سجده است و ول آن نيست! دیده بود نه

 !عارف دلباخته در خواب فرو رفته است
 ».پاشو، برو سر جایت بخواب»: بعد از مدتى صدایم زد و گفت 
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سازى و  ورود آمادهال  جاده منتهى به آبادان در یك منطقه ممنوع25یك گروهان تلفيقى از رزمندگان را در آيلومتر  

چون وضعيت منطقه و عمليات آتى آمى . این افراد در یك رقابت تنگاتنگ انتخاب شده بودند. آردند تجهيز مى
 .ها یك قطعه عكس حجله هم گرفته بودند بحرانى بود، از هر آدام از بچه

بدن بعضى از . دروز بو هاى بسيار درشت در تمام طول شبانه یكى از خصوصيات این منطقه محروم پشه 
. زنند ها از روى پوتين همه نيش مى گفتند پشه ها به شوخى مى آن. ها حساسيت داشت رزمندگان نسبت به این پشه

 .بند بود شد هميشه در پشه بند مهيا شده بود؛ ولى جوابگوى همه نبود و از طرفى نمى تعداد آمى پشه
دادیم اما  این آار را موقع نماز هم انجام مى. آمى دور شوندها  ما مجبور بودیم دائم یك چيزى دود آنيم تا پشه 

 .شدند ور مى ها باز هم حمله پشه
چون عشق و علاقه وافر و اخلاص بسيار وجود داشت، برادرانى بودند آه همه مستحبات نماز را هم انجام  

ان مأمور بودند آه رزمندگان را این گویى این جانور. ها شوند توانستند خيلى مانع آار آن ها نمى ولى پشه. دادند مى
 .طور مواقع و در هنگام عبادت امتحان آنند

ها  توانست از آن اما موقع نماز نمى. زنبورداران بود یكى از دوستان بود آه هميشه با پوتين و دستكش و ماسكِ 
 .آرد استفاده آند و بنابراین نمازش را بدون تجهيزات اقامه مى

شد به خوراك  قدرى آه به خواب احساس نياز مى ها ربوده بودند آه آن ب را از چشم بچهها طورى خوا این پشه 
. خواندند خواندند و در زیر پتو با آن گرماى زیاد دعاى عهد و فرج مى ولى همين رزمندگان نماز شب مى. شد نمى

 .ها نبود، جز با وجود اخلاص بسيار این نوع عبادت
  
  



  
  
  
  
  باور آنيد من 
  
 نماز شب 
  
 خوانم نمى 
  
  
 نسب عليرضا بهرامى 
  
  
  
  
  
  
  
  
هاى جالبى بر سر این موضوع انجام  ها و مزاح شوخى. آرد هر آس به نوعى نماز شب خواندن خود را آتمان مى 

بلند بستند آه به محض  ها هنگامى آه خواب بودند قوطى آنسرو و آمپوت مى مثلاً به پاى بعضى از بچه. گرفت مى
یا چند بار دو سه نفر از . هاى شب سر و صدا آند و همه را از خواب بيدار آند تا نماز شب بخوانند شدن در نيمه

شدند  شد دیگران را هم بيدار آند و بقيه متوجه مى ها بلند مى بستند تا وقتى آه یكى از آن ها را با طناب به هم مى بچه
با . آرد ولى همان فرد از همه بيشتر این موضوع را آتمان مى. شود ىآه چه آسى براى نماز شب زودتر بيدار م

آس در چادر نبود و هر آس جاى خلوتى را گير آورده و مشغول  هاى شب هيچ ها، نيمه آارى وجود این همه پنهان
 .عبادت شبانگاهى خودش بود

  
  
  
  
  
  
  نماز قبل 
  
  از وقت 
  
  
 الاسلام والمسلمين حجت 
  ابوالقاسمىمحدمهدى 
  
  
  
  
  
  



  
  
در اولين صبح حضور خود براى . یكى از بسيجيان براى بار اول بعد از آموزش به منطقه جبهه جنوب آمده بود 

بيند بسيارى از رزمندگان در حال نماز خواندن  رود، مى شود و وقتى به نمازخانه مى اقامه نماز صبح بيدار مى
بعد از . شود اى خوانده مى بيند آه عجب نماز صبح طولانى ولى بعد از نماز مى. دخوانَ او هم نمازش را مى. هستند

اند و او زودتر از  شود هنوز اذان نگفته شود آه متوجه مى تعجب بسيار، از یكى از رزمندگان موضوع را جویا مى
 .وقت نماز خوانده و دیگران هم مشغول خواندن نماز شب هستند

  
  
  
  
  
  
  
  عبادت 
  
  در آوه 
  
  
 ابوالفضل عباسى 
  
  
  
  
  
  
  
  
از آن جا آه با حال و هواى جبهه آشنا نبودم خيلى چيزها برایم . گفت رفتم جبهه یكى از رزمندگان شوخ طبع مى 

دیدم از همان قبل از اذان، نمازخانه شلوغ . روز اول دقایقى مانده به اذان مغرب رفتم داخل نمازخانه. عجيب بود
بسيارى از . اند نماز آه خواندم دیدم اى بابا هنوز هم بعد از دقایقى آه گذشته و نماز تمام شده عده زیادى مانده. است

دهند، یاد  من هم گفتم بروم سجده و به هر حال آارها و عباداتى را آه انجام مى. افراد حاضر هم در سجده بودند
بله من « .پاشو پاشو. اند و آسى نمانده اخوى همه رفته»: گفت. دزن متوجه شدم آه یك نفر دارد مرا صدا مى. بگيرم

 .در سجده خوابم برده بود
  
  
  
  
  
  
  
  نماز ميّت 
  
  
  
  مهندس سيدعبداالله 



 مرتضوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
 :روحانى گردان برایم تعریف آرده آه 

رفتيم جلوتر و بعد از بررسى و . خورد آردیمبه دو جسد بر. رفتيم ها مى روزى داشتيم در جبهه در یكى از جاده« 
دقت فهميدیم آه عراقى هستند؛ ولى خوب لباس نظامى به تن نداشتند و احتمالاً از آن دسته افرادى بودند آه به زور 

 .سرنيزه به اجبار به جبهه فرستاده شده بودند
ها   زده بودیم و آن هم شيعه بودن آنها براى جنگ با نيروهاى ایرانى را حدس ما، علت اصلى خوددارى آردن آن 

 .ها را غسل دهيم و بعد به خاك بسپاریم به همين دليل به اطرافيانم گفتم آن. بود
 ».ها ، در همان مكان به خاك سپردیمشان همين آار را آردیم بعد از غسل و اقامه نماز بر جسدهاى آن 
  
  
  
  
  
  
  التماس به 
  
  )عج)آقا امام زمان 
  
  
  انبازج 
 محمدرضا یوسفيان 
  
  
  
  
  
  
  
  
این خاطره درباره شهيد محمد مهدى خرقانى پاسدار گمنامى است آه مسؤوليت گروه فرهنگى اردوى هجرت در  

آموزان زیادى را از  شد تا دانش او زحمات زیادى را متحمل مى. شهرستان آامياران آردستان را عهده داشت
 .د وحدت بين تشيع و تسنن و خنثى آردن تبليغات دشمن در این شهرستان جمع آندسراسر آشور، به منظور ایجا

آموزان  ، بعد از نماز مغرب و عشا، در حالى آه تعدادى از دانش1361، در سال (االله عج)شب تولد امام زمان  
آموزان  نشاردوى هجرت در شهرك نظامى و محل خوابگاه خود جشن با شكوهى برگزار آرده بودند، یكى از دا

هاى  آند و جهت یافتن وى به سمت تعدادى از  خانه خيلى پرس و جو مى. شود متوجه غيبت این شهيد گرامى مى
رود، گویا از  به طرف صدا مى. آند اى او را به خود جلب مى در تاریكى شب صداى گریه. رود بدون سكنه مى

راه پله خانه به پشت بام رفتم بدون آن آه شهيد خرقانى گفت آهسته از  مى. آمده ها مى بام یكى از همين خانه پشت
 .متوجه من بشود



آرد و  او در حالى آه در تاریكى شب بر روى زمين بام افتاده بود و سر به سجده عبادت داشت به شدت گریه مى 
 .آرد و با این الفاظ خود را سرزنش مى« .یا امام زمان آمكم آن، من آدم خوبى نيستم»: گفت مى

او ناگهان متوجه من . ام گرفت و نتوانستم خودم را آنترل آنم گفت من هم از صفاى شهيد گریه آموز مى ین دانشا 
اى آه  فلانى از این صحنه»:ولى بعد به طرف من آمد و با حالت التماس گفت. خود را سریع جمع و جور آرد. شد

 ».ترین حرفى به آسى نزن دیدى آوچك
 فوق در اردوى هجرت در مراسم شهادت این شهيد والامقام در شهرستان شاهرود آموز این خاطره را دانش 

گفت من به شهيد قول داده بودم آه در زمان حيات او از این ماجرا به آسى چيزى نگویم، ولى در  تعریف آرد و مى
 .مراسم شهادت او این خاطره را گفتم

 . یك آمين، به فيض شهادت نائل آمد در منطقه آامياران، در62قدر در سال  این شهيد گران 
  
  
  
  
  
  
  پنكه 
  
 دستى 
  
  
 والمسلمين الاسلام حجت 
  محمدمهدى ابوالقاسمى 
  
  
  
  
  
  
  
در اطراف آن جا . گفتند اى بود آه در آن هور آشيده بودند و به آن جاده هورالعظيم یا جاده خندق مى جاده 

همچنين چادرى به نام چادر نماز نيز . اى از رزمندگان در آن جا نگهبان بودند سنگرهایى را بنا آرده بودند و عده
 .جا بنده براى برگزارى نماز، امام جماعت بودم برپا شده بود و در آن

همچنين مشكل . به علت شرجى بودن و گرماى بيش از حد هوا و نبودن وسایل خنك آننده با مشكل مواجه بودیم 
 .وددیگر وجود حشرات موذى ب

اى از رزمندگان مقواهاى بزرگى را  در هنگام نماز عدّه. با یك طرح آه در آن ایثار رزمندگان نمودِ آامل داشت 
 .آردند زدند و حشرات را دور مى داشتند و نمازگزاران را باد مى برمى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  امداد 



  
 غيبى 
  
  
  
 داود خدابخشيان 
  
  
  
  
  
  
  
  
ها هم جزوِ  آردند آه آن همه خداخدا مى. رسيد هایى مبنى بر انجام عمليات به گوش مى د آه زمزمهچند روزى بو 

 .آننده در این عمليات باشند افراد شرآت
ما چون . اند یك روز بعد از نماز مغرب و عشا بود آه خبر دادند عمليات آغاز شده و نيروهاى انتخابى اعزام شده 

م، متوجه شدیم آه آن غروب هنوز هوا به قدر آافى تاریك نيست آه براى عمليات نزدیك منطقه عملياتى بودی
 .مناسب باشد

رزمندگان چون مادرى آه در حال جدا آردن فرزندش از او هستند شروع به گریه و مناجات و نماز آردند و  
 .رسند ها در این روشنایى وارد عمليات شوند همگى به شهادت مى گفتند اگر بچه مى

دو . آسمان صاف در حال تبدیل شدن به آسمان ابرى بود. همه متعجب آسمان را نگاه آردیم. اى نگذشت ند لحظهچ 
 .شان هم به طرف منطقه عملياتى بود جهت حرآت. قطعه ابر بسيار انبوه و بزرگ در حال گسترش در منطقه بود

آن عمليات آه . قه جلوتر هم ابرى خواهد شدآشد آه منط ها خوشحال آه طولى نمى منطقه آاملاً تاریك شد و بچه 
 باعث تقویت نيروها و - آه پيروزى بر لشكر آفر بود -عمليات والفجرمقدماتى بود با این امداد غيبى و ثمره آن 

 .ها و ملت قهرمان ایران شد خوشحالى آن
  
  
  
  
  
  
  حمام 
  
 سيّار 
  
  
  
 محمدحسين جلاليان 
  
  
  
  
  
  
  



  
روزى برادر . مدتى بود آه قرار گذاشته بودیم برویم منطقه. آردم آهن تهران آار مى  زمان جنگ در راهبنده در 

سليمانى مسؤول سپاه ابوذر به ما گفتند آه در جبهه وقتى آه رزمندگان احتياج به غسل آردن و اداى نماز دارند، به 
ها از  اندازند و رفقاى آن ندند و به رودخانه مىب اى خود را به طناب مى هاى حمام عده علت آمبود آب و سرویس

الامكان با غسل  دارند تا بتوانند غسل آنند و حتماً هم مقيدند آه با بدن پاك و حتى بيرون آب سر طناب را نگه مى
 .نماز بخوانند

هایى  ودخانهچون این گونه غسل آردن در ر. اند همچنين گفتند آه تا حالا یكى دو نفر از رزمندگان هم غرق شده 
 .مثل اروندرود آار بسيار خطرناآى بود

ما هم از رفتن به جبهه منصرف شدیم و از . طرح ایشان این بود آه شما با استفاده از آانتينرها، حمام سيار بسازید 
یك پمپ، یك موتورخانه و یك موتور برق را در . هاى سيار بودیم آن روز بعد از ساعت ادارى مشغول ساختن حمام

آردیم و در هر قسمت هم یك   قسمت مجزا تقسيم مى6گذاشتيم و بعد آانتينرها را به  اى از آانتينر آار مى وشهگ
 .دوش بود

در سه ماه متوالىِ آار، موفق شدیم یكصد آانتينر، معادل ششصد دوش را جهت استحمام و غسل نيروها آماده  
 .اندازى آنيم هاى ضدشيميایى را نيز راه مالبته در ادامه آن طرح، ما موفق شدیم طرح حما. آنيم

 .انداختند خدا رحمت آند شهدایى را آه به خاطر راز و نياز با خدا آن گونه خود را به زحمت مى 
  
  
  
  
  
  
  شِكوه از 
  
 دوستان 
  
  
  
 ناصر گرزین 
  
  
  
  
  
  
  
  
ها به جزیره لازك  تقرار در یكى از گردانبراى اس. هاى تكاور دریایى بودم اواخر جنگ در خدمت یكى از تيپ 

 .به دلایلى خاص بسيار ناراحت و نگران بودم و از نظر روحيه در وضع خوبى قرار نداشتم. رفته بودیم
بلافاصله از او پرسيدم محمدحسن آجاست؟ من .  آربلا را دیدم25یك شب در خواب، شهيد طوسى جانشين لشكر  

آمى آه . او در جواب گفت من خودم محمدحسن هستم. حسين را اشتباه گرفته بودمیادش محمد اسم او و برادر زنده
علت این نگرانى زیاد را از او پرسيدم؛ چرا آه این شهيد بزرگوار . دقت آردم دیدم بسيار نگران و مشوش است

 .ترین و بدترین شرایط خنده بر لب داشت و انسانى بسيار صبور و مقاوم بود در سخت
نماز ( هاى لشكر و دوستان ما بود منظورش بچه)ها  چرا بَر و بچّه»: ن با اندوه بسيار زیادى گفتدر جواب م 

 »خوانند؟ خوانند و نمازهایشان را فرادا مى جماعت نمى
  
  



  
  
  
  
  چراغ 
  
 بد قِلِق 
  
  
  
 اآبر اشرفى على 
  
  
  
  
  
  
  
  
طور آامل تاریك بود و به جز یك چراغ زنبورى   تقریباً بهمحل،. یك شب مشغول اقامه نماز مغرب و عشا بودیم 

 .چيز دیگرى براى روشنایى نداشتيم
رفت هواپيماهاى دشمن  رسيد و از آن جایى آه احتمال بسيار زیاد مى در حين نماز صداى هواپيماهایى به گوش مى 

اغ بود، و چون در منطقه جنگى وجود شد، امكان رؤیت نور آن چر باشند و نماز هم در مكان باز و آزاد اقامه مى
 .شد شد باید هر چه زودتر آن چراغ خاموش مى ترین روشنایى باعث لو رفتن مكان نيروها مى آم
. ها نماز خود را شكست و خود را پرت آرد به طرف چراغ تا آن را خاموش آند ولى موفق نشد یكى از رزمنده 

ها خيلى سریع به طرف چراغ خيز برداشت، وى باز   از رزمندهوقتى خاموش آردن چراغ به طول آشيد یكى دیگر
 .ظاهراً این چراغ قلق و لِمِ خاصى داشت آه نفر سوم هم مجبور شد نماز خود را رها آند. هم چراغ خاموش نشد

آن شب سه نفر نماز خود را رها آردند و بالاخره نفر سوم موفق شد چراغ را خاموش آند تا محل نيروهاى خودى  
 .اش نشود و با بمباران هواپيماها به آسى آسيب نرسدف
  
  
  
  
  
  
  نماز در 
  
 حال دویدن 
  
  
  
 حسين یوسفى 
  
  
  
  



  
  
  
  
بعد از رسيدن به خشكى آه با . شب عمليات بدر بود آه با قایق به طرف منطقه مورد نظر خود به راه افتادیم 

 .م خاردارهاى حلقوى انجام گرفت، دستور حرآت صادر شدمشقّت زیاد و عبور از موانع خورشيدى و سي
ها دیده  هاى آن خط اول را نيروهاى خطشكن از وجود نيروهاى دشمن پاك آرده بودند و گوشه و آنار جاده جنازه 

  .رفتيم العاده باتلاقى بود و گاهى تا مچ پا در گل و لاى فرو مى منطقه فوق. شد مى
اعلام شد . داشتيم و در حال دویدن هم بودیم، فهميدیم آه وقت نماز صبح شده استما آه تجهيزات آامل همراه  

 .امكان توقف و اقامه نماز نيست و باید در همين حالت نماز بخوانيد
اى هم مجروح  خورد و نيز عدّه هاى خمپاره در اطرافمان به زمين مى ما در حال دویدن و در وضعيتى آه گلوله 

 .ا در حال دویدن اقامه آردیمشدند، نماز صبح ر مى
  
  
  
  
  
  
  ملاقات در 
  
 سجده 
  
  
  
 راد محمد دانش 
  
  
  
  
  
  
  
  
ما در صف آخر نماز قرار داشتيم و اتفاقاً . یك روز در منطقه شيخ سَلِه مشغول اقامه نماز مغرب و عشا بودیم 

 . بودرآعت آخر نماز هم بود و شهيد اسكویى نيز در آنار من ایستاده
بين من و شهيد ( اى دارد آه نيش آشنده)بله عقرب سياهى . به رآوع رفتيم ولى به قول معروف خشكمان زد 

در سجده اتفاق بسيار جالبى . با ترس و لرز از رآوع برخاستيم و به سجده رفتيم. اسكویى در حال قدم زدن بود
ى رفتيم سجده من به طور متمایل گوشه سمت وقت. من در سمت چپ بودم و شهيد اسكویى در سمت راست. افتاد

 .رود چپ پيشانى خود را بر مهر گذاشتم و با چشم راست متوجه عقرب بودم آه آجا مى
اتفاقاً شهيد اسكویى هم آه در سمت راست من بود به طور آج پيشانى سمت راست خود را بر روى مهر گذاشته  

 .رود آجا مىبود و با چشم چپ خود متوجه اوضاع بود آه عقرب 
هاى ما در سجده به هم افتاد آه هر دو فقط با گوشه پيشانى سجده آرده بودیم و هواى عقرب را  در یك لحظه نگاه 

 .آردیم لبخندى بر لبمان نشست، چون اولين بار بود آه از خوف عقرب در سجده همدیگر را ملاقات مى. داشتيم
یك آاسه بر روى عقرب گذاشتيم و لبه پتو را برگرداندیم تا عقرب بعد از سجود بلافاصله سلام نماز را دادیم و  

 .درون آاسه بيفتد و بعد هم با یك ابتكار آارى آردیم آه عقرب به  خودش نيش زد و مُرد
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 عارفانه 
  
  
  
 آاظم مقدس 
  
  
  
  
  
  
  
  
به علت . هاى خالى و قدیمى وجود داشت یكى ما خانهدر منطقه عمومى مهران در مكانى مستقر بودیم آه در نزد 

بام شب را به صبح  خوابيدیم و گاهى هم بر روى پشت ها و چادرهایمان مى گرماى هوا، در بيرون ساختمان
آرد تا به وضوخانه برسد و بعد  ها شهيد احمد رضایى با مشقت بسيار، مسافت زیادى را طى مى شب. رساندیم مى

چون محل خلوتى بود، بدون جلب توجه به . شد هاى متروآه مشغول نماز مى در آن ساختمانرفت و  از وضو مى
 .آرد اى و هيچ فردى مخلصانه عبادت مى هيچ مسئله

ولى بعد از . یك شب رفتيم رزم شبانه و از اواسط شب تا حدود ساعت سه صبح مشغول راهپيمایى و تمرین بودیم 
الطلوعين را نيز بيدار بود   را ترك نكرد و نه تنها نماز شب خواند، بلكه بينبازگشت هم این شهيد گرامى نماز شب

 .و بعد از این همه سختى بعد از طلوع آفتاب ساعت شش و پانزده دقيقه خوابيد
او شهيد محمد تهرانى . علاوه بر ایشان فرد باصفاى دیگرى نيز در بين ما بود آه با این شهيد بسيار مأنوس بود 

ها  شهيد تهرانى به بعضى از برادرانى آه در پشت لباس بسيجى آن. گوى گروه ما بود  افراد بشاش و بذلهبود آه از
 .یا زیارت، یا شهادت: به روى سينه و پشت بسيجى نوشته: نوشته شده بود

اى  به این مفهوم آه تو آن قدر عاشق شده. گفت به روى سينه و پشت بسيجى نوشته آهاى عمو تو خيلى گيجى مى 
گفت نرو، ولى  مثلاً عبور از آارون آه عقل مى. آه هيچ آارت از روى عقل نيست، بلكه از روى عرفان توست

 .گفت برو عشق و عرفان مى
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  توآل 
  
 بر خدا 



  
  
  
 اآبر اشرفى على 
  
  
  
  
  
  
  
  
شد، به  مواقعى آه وضعيت قرمز و خطرناك مىیك برادر وظيفه داشتم آه خيلى به نماز مقيد نبود و مخصوصاً  

خواست بيشتر با بقيه نيروها  احتمالاً عامل اصلى آن ترس بود و مى. آرد طور آامل از نماز خواندن خوددارى مى
هاى صبح  تا نزدیكى. یك شب در یك آانال بودیم تا این آه آتش بسيار سنگينى از طرف دشمن ریخته شد. باشد

 .و در گرماگرم جنگ صداى اذان پخش شدمشغول نبرد بودیم 
من به همراه چند نفر دیگر تأآيد آردیم آه باید برویم و در . آانال ما به حسينيه و نمازخانه بسيار نزدیك بود 

تا سرانجام اغلب نيروهایى آه آن جا . خواندیم آردیم و نماز مى نوبتى آانال را ترك مى. نمازخانه نماز بخوانيم
آن سرباز آن شب با ما بود و و وقتى دید آه این نيروها چه طور تا صبح .  در نمازخانه خواندندبودند نماز را
آنم آه با این همه ترآش و خمپاره  من واقعاً تعجب مى»: روند گفت اند و هنگام اذان به نمازخانه مى مبارزه آرده

ها و درك این مطلب آه نمازخواندن   این صحنهو با مشاهده« .حتى یك نفر از شما بابت نماز خواندنتان آسيب ندیدید
 .هاى مقيّد نسبت به نماز شد آم به جمع نمازگزاران پيوست و از انسان با توآل بر خدا هيچ خطرى ندارد، آم
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 سر بى 
  
  
  
 منصور فضلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
رفتيم تا از تانكرى آه چند . ماز از سنگر بيرون آمدیمالمبين براى ن صبح یكى از روزهاى بعد از عمليات فتح 

 .مترى سنگر ما بود وضو بگيریم تا نماز بخوانيم



ها و  باران خمپاره وضعيت خطرناك بود و ما زیر بمباران شدید و گلوله. به سرعت شروع به وضو گرفتن آردیم 
 .ها بودیم توپ

هایمان را بالا زده بودیم و در  نك، همگى در حالى آه دستدر یك لحظه با صداى شنيدن سوت و انفجار توپ و تا 
آه سر و صورتمان گِلى شده بود و  وقتى بلند شدیم با این. حال وضو گرفتن بودیم، به روى زمين خيز برداشتيم

 .آلود، ولى ما قصد آردیم دوباره وضو بگيریم خاك
 رفع شد دیدیم یكى از دوستان وضوى خون اى آوتاه گذشت و گرد و غبار فرو نشست و خطر وقتى چند لحظه 

هایش بالا و خيس  او در حالى آه سر در بدن نداشت و بدنش به شدت در حال تكان خوردن بود آستين. گرفته است
جانش را در حالى آه سر در  پيكر بى« یا حسين»همه منقلب شدند و با ذآر . هایش را خورد او آخرین تكان. بود

 .باشد« او»ند و بقيه وضو گرفتيم تا وضو و نمازمان بدون بدن نداشت به عقب برد
  
  
  
  
  
  
  الهى العفو 
  
  
  
  
  
 مصطفى صابریان 
  
  
  
  
  
  
  
  
هاى شب بود آه براى رفتن به دستشویى از خواب بيدار  نيمه. یك شب در جبهه یك صحنه بسيار روحانى دیدم 

الجثه آه  دنبال صدا رفتم و دیدم نوجوانى ضعيف. ردم مجروحى باشدفكر آ. آید اى مى شنيدم آه صداى ناله. شدم
و « الهى العفو»زد  حدود سيزده چهارده سال بيشتر نداشت، صورتش را روى خاك گذاشته و با سوز دل صدا مى

 .همزمان گاهى در حال زمزمه زیارت عاشورا هم بود
از او « .چهارده ساله»: گفت« چند ساله هستى؟»:  پرسيدمولى فردا آه او را دیدم از او. آن شب چيزى به او نگفتم 

 »خواندى؟ دیشب چه زیارتى مى»: پرسيدم
 .خوانم ها نماز شب مى اش گفت آه شب گانه او با همان حالت تقریباً بچه 
 .سرانجام این نوجوان با صفا در عمليات محرم به شهادت رسيد 
  
  
  
  
  
  
  
  



  جنگ روانى 
  
  
  
 طع نخاعجانباز ق 
 محمد یحيایى 
  
  
  
  
  
  
  
  
 پخش صداى اذان و قرآن و - آه در نزدیك ما بودند -هاى جنگ روانى بر ضد نيروهاى دشمن  یكى از شيوه 

دادیم آه از این طریق معمولاً  ما بلندگوها را به سمت دشمن قرار مى. مناجات از طریق بلندگوهایى با بُرد زیاد بود
شد و دوم این آه  آرد و باعث آشفته شدن دشمن مى یكى این آه سر و صداى زیاد ایجاد مى. شد چند هدف دنبال مى

از طریق پخش این نوع صداها باعث شك و دودلى تعدادى از نيروهاى مقابل آه داراى زمينه هدایت بودند 
 .شدیم مى

شد آتش  ر مواقع نماز و اذان آه مىاز طرفى ما خودمان هم مجبور بودیم آمى جنبه احتياط را رعایت آنيم، چون د 
هاى خاص آه براى دشمن شناسایى شده بود از سوى  با این حملات در این زمان. شد هاى دشمن شروع مى خمپاره

ها هم متوجه تجمع ما  رو شدیم آه چرا صداى اذان براى دشمن پخش شود آه آن برخى برادران با اعتراض روبه
 شوند؟

ها  آن. ها به نكته جالبى برخورد آردیم هاى آن تعدادى اسير گرفته بودیم و در صحبت. ادیك روز اتفاق جالبى افت 
. ها را بكشيد آه جنگ با آفّار است آن. هيچ شكى نكنيد. ها مسلمان نيستند گویند ایرانى گفتند آه فرماندهان ما مى مى

اى از نيروها  اید و باعث فرار عده  خنثى آردهها را اید همه تبليغات آن ولى از روزى آه شما این آار را آغاز آرده
 .اید و نيز اسارت آزادانه برخى دیگر شده
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 عباس اشرفى 
  
  
  
  
  
  



  
  
 ساعت زیر آتش سنگين دشمن، نيروها مقاومت بسيار خوبى آرده 36.  در مهران بودیم3در عمليات والفجر  

وارد عمليات شده بودیم آه به خودم آمدم آه نماز صبح را . نشينى آردند دشمن را وادار به عقببودند و سرانجام 
هاى من هم خونى بود؛ چون یكى از برادران  آب نبود، دست. ام و فكر آردم وقت اذان صبح گذشته است نخوانده
 .خوانم يدا آردم بعداً دوباره نماز مىدر همان حالت تيمم آردم و گفتم اگر آب پ. جى زن را پانسمان آرده بودم آرپى

. بعد از خواندن نماز دیدم یك تویوتا آنار سنگرم ایستاد و صدا زد برادران هر آس شام نخورده بياید شام بگيرد 
گفتم عجب امشب به من سخت گذشته آه احساس آردم صبح شده . من خودم زدم زیر خنده. اتفاقاً شام هم  مرغ بود
 ». بامداد است1/5ساعت »: وقتى ساعت را پرسيدم گفتند. انده بودمو نماز صبح را خو
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گردان ما را آه همگى بسيجى بودیم از منطقه اهواز جهت انجام مأموریتى به .  بود1365ماه رمضان سال  

در آن جا فرمانده گردان بعد از توجيه نيروها فرمان حرآت به سمت . ندنزدیكى شهر مهران انتقال داده بود
همه منتظر فرمان حمله . ها عبور آردیم هاى آن  شب بود آه از آمين10ساعت . نيروهاى دشمن را صادر آرد

در یك . ن شددر برگشت، ناگهان منوّرها روش. ایم و باید برگردیم بودیم آه ناگهان اطلاع دادند مسير را اشتباه آمده
ها متوجه شدند و تيربارها شروع به آار آردند و باران  دشت باز همه بر روى زمين دراز آشيدند، ولى عراقى

 .گلوله از هر سو باریدن گرفت
فرمانده گردان، نيروها را به پشت خاآریز هدایت آرد و وقتى همگى جمع شدیم رو به فرمانده دسته ما آرد و  

دسته ما به سمت . هر آس هم حاضر نيست، نيرویى را جایگزین او آن. آن و به خط بزنها را حاضر  گفت بچه
. ها بودیم و تعداد زیادى هم شهيد شده بودند ساعتى بعد در خاآریز عراقى. ها هجوم بردند تيربارها و ضدهوایى

گ نابرابر تعداد آمى بعد از حدود یك ساعت پاتك سنگين عراق شروع شد و در یك جن. تلفات دشمن هم زیاد بود
پيكر مطهر .  در برابر لشگرى مجهز، مردانه ایستادند-رسيد   آه تعدادشان به صد نفر هم نمى-ها  از بسيجى

چندین گلوله هم به بدن من اصابت آرد و با . افتاد و چه شب زیبایى بود عزیزان یكى پس از دیگرى به زمين مى
ناگهان متوجه شدم آه چند سرباز بعثى . خون زیادى از بدنم رفته بود. بدنى مجروح و خسته بر روى زمين افتادم

ها هم به پایم خورد، مرا سوار تویوتایى آردند و  بعد از شليك چند گلوله به اطرافم آه یكى از آن. بالاى سرم هستند



ر خاآریزى رهایم آردند ها و پاهایم را با سيم تلفن بستند و در آنا جا دست در آن. به عقب خط خودشان انتقال دادند
 .و خودشان به داخل سنگر رفتند

آن قدر تشنگى و جراحت فشار . شكست فقط گاهى صداى غرّش توپخانه سكوت را مى. رسيد صدایى به گوش نمى 
آردم  گفتم و چنان دچار دلهره و فكرهاى جورواجور شده بودم آه گاه فكر مى آورده بود آه گاهى شهادتين را مى

 .اى عالم را به دوش دارمه تمام آوه
. شد صدایى آشنا آه از آن سوى خاآریزها از بلندگوى ارتش اسلام پخش مى. ناگهان از دور صدایى به گوشم رسيد 

با خود اندیشيدم . آرد آرى صداى اذان صبح بود آه رزمندگان را به اقامه نماز دعوت مى... االله اآبر... االله اآبر
ها نگاهى آردم و به سمتى آه احتمال  به ستاره.  با این وضع چگونه باید نماز بخوانمخدایا قبله آدام طرف است و

. بعد هم نماز خواندم. دادم قبله باشد چرخيدم و با اشاره چشم تيممّى آردم و شروع آردم به اذان و اقامه گفتن مى
آردم و  االله را با تمام وجود درك مى شوم و قربة الى آردم آه واقعاً دارم خدایى مى احساس مى. احساس عجيبى داشتم

آن . «القلوب الا بذآراالله تطمئن»و « اقم الصلوة لذآرى»:فرماید تازه متوجه معنى این دو آیه شریفه شده بودم آه مى
روم خوشحال  هاى بعثى مى چال چنان اطمينانى در قلبم به وجود آمده بود آه با وجود اطلاع از این آه دارم به سياه

ام نمازى به شيرینى آن نماز به پاى  گذرد؛ ولى هنوز نتوانسته  سال و اندى مى15اآنون از آن صبح دلپذیر . بودم
 .دارم
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ان اول آه در آبراه نينوا قرار از هم. ها سوار بر قایق شدیم  به همراه بچه12/45ساعت . شب اول عمليات بدر بود 

ما به علت شرایط . صبح شد. وضعيت خطرناآى بود. خورد هاى ما مى هاى دشمن اطراف قایق گرفتيم خمپاره
آردیم آه واقعاً  ها به ما وجود داشت، فكر مى ها خواندیم و چون امكان برخورد گلوله مذآور نماز صبح را در قایق
آردیم آه در حين نماز به دیدار معبود  ل و هوایى بسيار معنوى داشتيم و خداخدا مىحا. این نماز، نماز آخرین است

ما . خط مقدم دشمن را گردان دیگرى از ما شكسته بود. بعد از چند دقيقه آه آفتاب زد ما به خشكى رسيدیم. برویم
 آردیم و نماز ظهر و عصر را با ها را ادامه دادیم و وقتى رسيدیم به خشكى، دشمن را تا دجله و فرات دنبال راه آن

و این دو نماز بهترین نمازهایى است آه من تا آنون در عمرم . آلود و با پوتين و تيمّم خواندیم لباس و بدن خون
 .ام خوانده

  
  



  
  نماز در 
  
 شرایط 
  
 بحرانى 
  
  
 والمسلمين الاسلام حجت 
 سيدمحمود ترابى 
 امام جمعه شهردامغان 
  
  
  
  
  
  
  
  
شرایط قرارگاه ما طورى بود آه به علت آغاز عمليات . چند روزى بود آه در گردنه اسدآباد، در یك قرارگاه بودیم 

به همين دليل همه تجهيزات و . مرصاد در معرض حملات دشمن بودیم و احتمال سقوط قرارگاه وجود داشت
 آه در صورت تهاجم دشمن به قرارگاه، بدون دادن ها آرده بودند و نيروها هم آماده بودند مهمات را بارِ ماشين

ما . به بنده هم گفتند شما هم آماده باشيد آه در صورت خطر به عقب برویم. تلفات و خسارت قرارگاه را ترك آنند
. بيت متوسل شدیم و سوره یس را خواندیم حتى در آن شرایط بحرانى از نماز غافل نشدیم، بلكه بعد از نماز، به اهل

 . از ساعتى خبر آمد آه دشمن با خاك و خون یكسان شده و خطر تهاجم منافقين از بين رفته استبعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  نمازهاى  
  
 قضا 
  
  
 پور محمود حسين 
  
  
  
  
  
  
  



  
آرد  آمد و مقدار آمى استراحت مى شهيد رجبعلى عرب پس از نبرد در منطقه مبارزه به داخل سنگر استراحت مى 
 .خواند مانده را نماز مى  اآثر اوقاتِ باقىو
هر چه آه بعد از سن »: گفت خوانى؟ او در جواب ما مى گفتيم آه چرا این قدر نماز مى ها به او مى وقتى همسنگرى 

  ».آنم ها را قضا مى خوانم و همه آن ام همه را دوباره مى شاهى پهلوى نماز خوانده تكليف در دوران ستم
سيار خوب او بود آه حالا در صحنه جنگ بهترین فرصت جهت تقرب به درگاه الهى و آسب مقامات این اعتقاد ب 

 .ورزید دانست و به خدا عشق مى به همين دليل ارزش این نمازها را مى. عاليه است
  
  
  
  
  
  خضوع 
  
 و 
  
 تواضع 
  
  
 ابراهيم مظفرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
عنوان نمازخانه  در یك قسمت از اردوگاه زیلو پهن شده بود و به. اندیمشك بودیم قبل از عمليات بدر در 1363سال  

نشستند و زیراندازى  از آن جایى آه تعداد زیلوها آم بود تعدادى از برادران باید روى زمين مى. شد استفاده مى
 .نداشتند

بر روى ) 1(رگشتم دیدم اخوى عربیك روز بعد از نماز و هنگامى آه در حال دست دادن با دوستان بودم، وقتى ب 
و وقتى دید باز هم . آیم گفت من جلو نمى. من بلند شدم آه جایم را با او عوض آنم. زمين نشسته و در حال دعاست

روم، چون حاضر نيستم جاى تو را بگيرم و  آیم جلو و اگر باز هم اصرار آنى من مى آنم گفت من نمى اصرار مى
خوانم اشكالى ندارد چون  ام و نماز مى این آه من روى زمين نشسته»: بعد در ادامه گفتو. در جاى تو نماز بخوانم

 ».ایم و باز هم باید به همين خاك برگردیم همه ما از خاك آمده
  
  
  
  
  
  
  اذان 
  
 شبانگاهى 
  



  
  
 محمدرضا واحدى 
  
  
  
  
  
  
  
  
 بامداد 2یك شب ساعت . هاشم بود ان خدمتى ما گردان قمر بنىیگ. در منطقه گودْوَنْد حوالى دزفول و شوشتر بودیم 

تعدادى از . بسيارى از نيروها به ساعت نگاه نكردند. مسؤول تبليغات اذان پخش آرد و همه  از خواب بيدار شدند
ك ها وضو گرفتند و آماده اقامه نماز شدند، ولى بعد از لحظاتى متوجه شدیم هنوز وقت اذان نيست و این ی بچه

 .شوخى بوده است
  
  
  
  
  
  
  
  تأثير عبادت 
  
 در روحيه 
  
 رزمندگان 
  
 حسين ابوترابى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ها باعث شده بود آه  دارى زنده آن فضاى معنوى جبهه و شب. معنویت نماز و ادعيه موتور حرآت رزمندگان بود 

 .رزمندگان مثل شير بر دشمن حمله آنند
تازه رسيده بودیم آه خبر . تفاق گروهى به منطقه بانه آه یكى از شهرهاى درگير بود، رفتيم به ا1363در سال  

 .اند آه باید به آن جا اعزام شویم اى هم اسير شده ایم و عده هاى اطراف تعدادى شهيد داده دادند در یكى از تپه
ر جمعى نمودیم و در آن حال و هوا به محض استقرار، جهت تقویت روحيه نيروها اقدام به تجمع نيروها در سنگ 

چنان قوت قلبى  بعد از نماز هم با یك سخنرانى آوتاه، آن. به امامت یكى از برادران طلبه نماز جماعت برقرار شد
 .هایى آه آمى روحيه خود را از دست داده بودند باز به فكر جهاد بودند حاصل شد آه همه آن



این جا . توان اثر آن را بر روى آاغذ آورد و گفت آه آن نماز چه آرد اً نمىاین نماز مثل آبى بود روى آتش و واقع 
 .را دریافتيم« القلوب الا بذآراالله تطمئن»بود آه معنى دقيق 

  
  
  
  
  
  
  ریسمان 
  
 الهى 
  
  
  
 جانباز شيميایى 
 آبادى رضا ميان 
  
  
  
  
  
  
  
  
بعد . هرودى به موقعيت المهدى نزدیك شهر بستان اعزام شدیم نفر از دوستان شا20 همراه 1360بهمن ماه سال  

 .جا ما به سنگرسازى مشغول بودیم؛ چرا آه احتمال حمله عراق بسيار زیاد بود آن. از چند روز رفتيم چزابه
صورتى نورانى و . اى بسيار عالى بود وى داراى روحيه. در ميان ما برادر معلمى بود به نام مسعود طاهرى 

این قدر نماز و ! آقا مسعود»:یك روز به شوخى به او گفتم.  حسنه داشت و هميشه در حال نماز و عبادت بوداخلاقى
 ».خواهى خدا یك طناب برات بندازه پایين  و تو را بكشه بالا پيش خودش خوانى، نَكُنه مى دعا مى

یه دست و پایى .  طرفه باشهما آجا،خدا آجا؟ عاشقى باید دو»: ایشان با آن حالت معنوى خودش جواب داد 
 ».زنيم، شاید خدا دلش رحم بياید و دست ما رو هم بگيره مى

 2 تا 12من و مسعود با هم از ساعت . یك روز بعد از نماز مغرب و عشا قرار شد آه در سنگرها نگهبانى بدهيم 
دن است و گفت آه فردا شهيد ناگهان دیدم مسعود از من در حال حلاليّت طلبي. بامداد در یك سنگر نگهبان بودیم

فردا اول تير به »:هاى خود گفت زنم، و به دنبال حرف هایم را هم مى گفت اگر چيزى نگویى بقيه حرف. شوم مى
گفتى شاید خدا از روى  آند و آن ریسمانى را آه مى خورد و بعد از چند قدم تيرى به سر من اصابت مى قلب من مى

در جلو چشمانم دو تير، یكى به قلب و یكى هم به سرش اصابت آرد . ان طور شدفردا هم« .رحمتش برایم بيندازد
 .اش در چزابه بود تا بعداً او را آوردند و چند ماهى هم جنازه

شد آه رابطه ایشان با خدا آن قدر نزدیك شده باشد آه به برآت آن نمازها و ارتباطها از نحوه  من باورم نمى 
 .شهادتش هم با خبر شده باشد

  
  
  
  
  
  
  نماز 



  
 خونين 
  
  
  
 تيمور محمدباقرلو 
  
  
  
  
  
  
  
  
یك روز آه فرصتى داشتم جهت دیدن دوستم به ارتفاعات .  بنده در پادگان پيرانشهر بودم1360سال  

 پرسى تا ظهر مشغول صحبت از این طرف و آن طرف بعد از احوال. رفتم( ارتفاعات مرز ایران و عراق)تَمَرْچين
نماز جماعت به امامت دوستم برپا . بودیم آه با صداى مؤذن از سنگر بيرون آمدیم تا براى نماز جماعت آماده شویم

بمبى در نزدیكى محلى آه مشغول اقامه نماز . بود آه ناگهان هواپيماهاى سوخوى دشمن در آسمان ظاهر شدند
 .اند ادت رسيدهبودیم منفجر شد آه بعداً فهميدیم تعدادى از برادران به شه

نماز عصر تمام نشده بود آه هواپيماها دوباره بالاى سر ما ظاهر شدند؛ ولى این بار صفوف نماز جماعت را به  
در آن . العمل از ما سلب شده بود از آن جایى آه فاصله این هواپيماها با ما خيلى آم بود، قدرت عكس. رگبار بستند

ل نماز به شهادت رسيدند و سجاده نماز آنان در آربلاى غرب ایران به لحظات چهار نفر از نمازگزاران در حا
 .خون آغشته شد

 -1: این شهدا عبارت بودند از. تر شود خون این شهيدان باعث شد تا صفوف نماز جماعت بيش از پيش فشرده 
 شهيد على -4(  شير اهل عجب)اى   شهيد پسته-3( اهل نيشابور) شهيد محمدى -2( اهل مرند)شهيد مؤذن 

 .)اهل تبریز)آاملى
  
  
  
  
  
  
  بوى عطر 
  
 حضرت 
  
 )س)زهرا 
  
  
 اصغر توليت سيدعلى 
  
  
  
  
  
  



  
  
ها  در بين گردان. هاى رودخانه دز، بيرون پادگانِ دوآوهه مستقر بودیم ما در نزدیكى. قبل از عمليات خيبر بود 

 .برادران روحانى هم حضور داشتند
بعد از . طه مشغول صحبت شدند ماز ظهر و عصر بود آه یكى از این روحانيان به نام حاج آقاى آلیك روز بين ن 

در بين این قسم دادن از سيدهاى . را قسم دادن و دعا آردن( س)مدت آمى ایشان شروع آردند حضرت زهرا
 .حاضر در جلسه هم خواستند آه بایستند

ایشان این سيدها را شاهد گرفت و در بين این نماز شروع به دعا . دبا این سخنان حاج آقا، همه مشغول گریه شدن 
اواخر . اى هم در آن محل وجود نداشت شد و هيچ گل و سبزه این نماز در یك فضاى باز برگزار مى. آرد

 .هاى حاج آقا بود آه عطر خاصى فضا را پر آرد صحبت
ام؛ اما با  آه تنها خودم این بوى خوش را استشمام آردهمن فكر آردم . دعا تمام شده بود و آماده نماز عصر بودیم 

 .اند هاى رزمندگان متوجه شدیم آه این رایحه خوش را همه درك آرده العمل ها و عكس اشاره
شد فهميد آه این بوى خوش، گوشه چشمى بوده از طرف  بود خوب مى( س)چون صحبت خانم حضرت زهرا 

 .ایشان
  
  
  
  
  
  
  
  نماز جماعت 
  
 اجبارى 
  
  
  
 حسين عرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
شروع به تعارف آردیم آه  آدام یك برویم . یك روز موقع نماز بود و ما روحانى براى اقامه نماز جماعت نداشتيم 

ها یك اسلحه برداشت و به شوخى به  یكى از بچه. آس قبول نكرد آه امامت جماعت را قبول آند خلاصه هيچ. جلو
 .زنم  گفت یا برو جلو یا مىیكى از دوستان

البته تكبير نماز را « .االله خوانم قربةالى دو رآعت نماز زورى مى»: با صداى بلند نيّت آرد. رفيق ما هم رفت جلو 
ایستاد و با صداى  رفت جلو مى به مزاح آمى او را اذیت آردیم و آتك زدیم و جریمه او این شد آه باید مى. نگفت

خوانم آه  دو رآعت نماز واجب مى»گفت آه  خوانم و حتماً هم باید مى رآعت نماز واجب مىآرد دو  بلند نيت مى
  ».زورى هم نيست

رفت؛ ولى به اجبار او را به امام  ها هم آسى جلو نمى شد آه ما روحانى نداشتيم و از بچه موارد دیگرى هم مى 
ز این آه امام جماعت نشود رفت پشت ماشين لنكروز ها براى فرار ا مثلاً یك روز یكى از بچه. گماردیم جماعتى مى



ها بلافاصله در عقب ماشين را باز آردند و پشت سر او نماز جماعت  دو نفر از بچه. و شروع به نماز خواندن آرد
 .خواندند

ين حتى یك روز شهيد والامقام خسروى همين آار را آرد یعنى براى این آه رفقا به او اقتدا نكنند رفت عقب ماش 
آن روز یك گروهان . ها خيلى سریع ماشين را روشن آرد و محل آن را تغيير داد یكى از بچه. آه نماز فرادا بخواند

 .نيرو، نماز جماعت را پشت سر این شهيد گرامى اقتدا آرد
  
  
  
  
  
  
  الفرایض ام 
  
 ها جبهه 
  
  
  
 محمود عبداللهيان 
  
  
  
  
  
  
  
  
هاى شب آه  نيمه. جا بخوابم به یكى از سنگرها راهنمایى شدم تا شب را آن. جبهه رفته بودمبار اولم بود آه به  

. از جا بلند شدم و از سنگر بيرون آمدم. جا نبودند آدام آن  نفر همسنگرم هيچ12از . بيدار شدم، آمى ترسيدم
قبلاً . ماز شب خواندن بودندها در حال سجده و ن تر بچه آن طرف. هایى به گوشم رسيد روى سنگر زمزمه روبه

ها را با چشم  ولى حالا خودم این. شود شنيده بودم آه در جبهه اگر غذا هم فراموش بشود؛ نماز شب فراموش نمى
 .ها آردم آُلّى خجالت آشيدم و آهسته و چهار دست و پا خودم را داخل آن. دیدم مى

  
  
  
  
  
  
  دسر بعد 
  
 از نماز 
  
  
  
 مهدى ساغرى 
  
  



  
  
  
  
  
  
انداختند و  آندند و روى آن را یك پلاستيك مى طبع ما با توجه به رملى بودن خاك، چاله بزرگى مى دوستان شوخ 

ها را پيدا  چند نفر آه خبر داشتند از جلوى در نمازخانه یك نفر از بچه. ریختند مقدارى خاك هم روى آن مى
بعداز چند لحظه، . آردند آه به طرف چاله برود رد را طورى هدایت مىها آن ف آن. آمدند آردند و همراه او مى مى

 !رفت دیگر روى زمين نبود و در زمين فرو مى
  
  
  
  
  
  
  ذآر گفتن 
  
 در خواب 
  
  
  
 اآبر عرب احمدى على 
  
  
  
  
  
  
  
  
يشه او ذآر بر لب داشت و هم. برادرى بود بسيجى آه از مشهد اعزام شده بود و آارمند بود. در بُستان بودیم 

 .گفت مشغول راز و نياز بود؛ به طورى آه این امر براى او ملكه شده بود و حتى در خواب هم گاهى ذآر مى
شب بود و به اتفاق تعدادى   نيمه2ساعت . بك شب او را بيدار آردیم براى نگهبانى و او را در حال ذآر گفتن یافتيم 

از آن جایى آه امكان . ها از سنگرهاى نگهبانى به سمت سنگرها راه افتادیم هباناز برادران دیگر براى تعویض نگ
آوردند و توسط چتر پایين  تردد وسيله نقليه نبود، بعضاً وسایل و امكانات مورد نظر را به وسيله هواپيما مى

 هواپيماى خودى است؛ ما طبق روال گذشته تقریباً همگى فكر آردیم آه. آن شب هم صداى هواپيما آمد. ریختند مى
ولى هنوز هم به علت سرعت و نوع . اى هم در حال آمين گرفتن بودند اى آمين گرفتند و عده ولى با این حال عده

در یك لحظه فكر . وقتى هواپيما نزدیك شد به ناگاه بمباران شروع شد. آردیم خودى است حرآت هواپيما فكر مى
هاى بمباران به این  رطرف شد و از جایم بلند شدم مشاهده آردم ترآشوقتى خطر ب. آردم به روى من آب ریختند

  .بسيجى اصابت آرده و گوشت و پوست و خون او به روى زمين ریخته است و او در جا به شهادت رسيده است
او را دهد و  وقتى انسانى عاشق خداوند شد و دائم با او سخن گفت و ارتباط برقرار آرد خداوند هم جواب او را مى 

  .آند به سوى خودش دعوت مى
 ».یا ایتهاالنفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضيه فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى« 

  
  



  
  
  اثر  
  
  العاده فوق 
  
 نماز 
  
  
 الاسلام والمسلمين حجت 
 ابوالقاسم اقباليان 
  
  
  
  
  
  
  
  
 - مهاباد و ميناب -تپه واقع در بين راه نقده   و حاج تپّه و گرگ در هنگام گرفتن دارلك1360فروردین ماه سال  

 .مهاباد، مشغول درگيرى و مبارزه بودیم
تصميم گرفتيم دو رآعت نماز . اى بود آه آار بر ما بسيار سخت شده بود و شرایط بحرانى به وجود آمده بود لحظه 

آن چنان نيرو و قوّت و . م و دو رآعت نماز به جا آوردیماین آار را انجام دادی. بخوانيم و از خداوند آمك بخواهيم
آن جا . اى در ما به وجود آمد آه آن راه طولانى مورد نظر را با راحتى و در حداقل زمان طى آردیم انگيزه
 . شهيد داده بود و نيز دو هلى آوپتر سقوط آرده بودند72اى بود آه قبلاً  منطقه

بعد . و شهيد، محل مورد نظر را تسخير آنيم و به اهداف از پيش تعيين شده برسيمما موفق شدیم بدون دادن تلفات  
 ».نماز آار خودش را آرد! اقباليان»: قدر صياد شيرازى به من گفت از درگيرى و موفقيت شهيد گران

  
  
  
  
  
  
  بروید 
  
 رآوع 
  
  
  
 راد محمد دانش 
  
  
  
  
  
  



  
  
ما هم دست « االله ربى آذلك»به قنوت رآعت دوم آه رسيدیم مكبّر ندا برآورد . ودیمیك روز مشغول خواندن نماز ب 

 .به دعا برداشته و مشغول قنوت خواندن شدیم
. اصلاً نماز بلد نيست. گوید نه او دروغ مى»: فردى فریاد زد. ناگهان صدایى آن فضاى روحانى را بر هم زد 

 ».همگى بروید رآوع
 .اى همه حضور قلب خود را از دست دادند از را ادامه دادند و شاید عدهبعضى با تعجب بسيار نم 
بعد از نماز متوجه شدیم، یكى از رزمندگان موجى وارد نمازخانه شده و بدون اختيار فریاد برآورده بود آه این  

 .مكبّر نماز بلد نيست، بروید رآوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  جماعت 
  
 چهار نفرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
به علت آتش سنگين دشمن معمولاً نماز جماعت خوانده . )یك روز در جزیره مجنون مشغول نماز جماعت بودیم 

 ).شد، ولى یك روز ما یك نماز چهار نفرى خواندیم نمى
ها پاشيد و  در رآعت دوم هواپيماهاى دشمن آنار خاآریز ما را موشك زد و مقدار زیادى خاك و لجن به روى بچه 

ولى ما دوباره نماز جماعت برقرار آردیم و این بار موفق شدیم آه . م از جماعت خود خارج و شكسته شدنماز ه
 .نماز را تمام آنيم و از این بابت خدا را شكر آردیم

  
  
  
  
  
  
  اجر من 
  
 با خداست 
  
  



  
 سيدمرتضى ميریان 
  
  
  
  
  
  
  
  
در درست آردن این سنگر . اى را در یك سنگر برپا آرده بودیم  نمازخانه.اوایل جنگ در خط ميدان تيرِ مَدَنْ بودیم 

هاى ایشان بسيار بيشتر و  برادران خيلى زحمت آشيده بودند؛ بخصوص فردى به نام حاج آقا بهرامى آه تلاش
  .زیادتر از دیگران بود

آنم آه تشكر  ر را براى شما نمىهایش از او تشكر آردم، ولى او در جواب گفت من این آا یك روز من بابت تلاش 
 .دهد آنيد و براى هر آس آه آار آنم خودش اجرش را مى مى

اى به  چند ماه بعد آه در یك سنگر، در پشت خط آارون منطقه شير پاستوریزه در حال نماز خواندن بود، خمپاره 
 .آوار به شهادت رسيدسنگر برخورد آرد و سنگر بر روى او خراب شد و او در حال نماز خواندن در زیر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ترس دشمن 
  
 از نماز 
  
  
 الاسلام والمسلمين حجت 
 ابوالقاسم اقباليان 
  
  
  
  
  
  
  
  
خواستيم آن  ها وارد یك روستا شده بودند و ما مى دمكرات. دره و بيجار بودیم آباد بين دیوان  در نجف1358سال  

 .روستا را بگيریم
ها صداى تكبير ما را شنيده بودند،  ا جماعت خواندیم و بعد با تكبير بسيار بلند وارد روستا شدیم، آننماز صبح را ب 

: ها را دیدیم و علت آارشان را پرسيدم، گفتند شده ولى گویا از نماز ما هم مطلع بودند؛ چون وقتى تعدادى از تسليم
 ».نستيم با شما مقابله آنيمنماز و تكبير شما چنان رعبى در دل ما ایجاد آرد آه نتوا»
  



  
  
  
  
  
  نماز در آشتى 
  
 غرق شده 
  
  
  
 حسين عرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
یك آشتى بود آه در اروندآنار غرق شده بود و . رفتيم اروندآنار ما گاهى اوقات جهت تهيه مقدمات عمليات مى 

م و بر روى قسمت بيرون مانده آن آشتى نماز گرفتي ما با همان آب اروند وضو مى. سر آن از آب بيرون زده بود
چون نباید جاى سجده با جاى پا بيش از چهار . مشكل عمده ما عدم همسطح بودن این قسمت آشتى بود. خواندیم مى

دادیم و جاى پا و زانو  آردیم و یك پا را از زانو بر روى سطح قرار مى یك پا را دراز مى. داشت انگشت فاصله مى
 .شد البته فقط جاى یك پاى ما همسطح مى. شد یكى مى

 گرفت آه این چه حالتى است؟ اش مى دید خنده شاید اگر آسى از دور ما را مى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  توفيق 
  
 عبادت 
  
  
  
 سيدمحمد حسنى 
  
  
  
  



  
  
  
  
در . نماز شب بخوانم نداشتمشدم؛ ولى حال این را آه برخيزم و  هاى شب از خواب بيدار مى چند شبى بود آه نيمه 

آوهستانى بودن منطقه و این آه روى زمين برف نشسته بود و فاصله آب با ما زیاد بود و سرما . واقع توفيق نداشتم
 .و ترس نيز در نخواندن نماز شب من مؤثر بود

او . او گفتمهاى خيلى با حال را دیدم و قضيه محروم شدن از فيض نماز شب را به  یك روز یكى از رزمنده 
اول این آه نمازهاى واجب را در اول . خوان شوى تو باید دو آار اساسى انجام بدهى تا بتوانى نماز شب»:گفت

 ».وقت به جا آورى و دوم این آه از خدا توفيق بخواهى
 .آن روز من آلى گریه و زارى آردم و از خدا خواستم آه توفيق نماز شب را به من عطا آند 
در خواب همان . ولى باز با وسوسه شيطان خوابم برد.  آه طبق چند شب قبل از خواب بيدار شدمشب بود نيمه 

 ».من آه گفتم باید توفيق پيدا آنى»:گفت رفيق با صفا را دیدم آه مى
فكر آردم یكى از دوستان باشد؛ ولى وقتى از . در همين لحظه من احساس آردم پاى چپم در حال آشيده شدن است 

آرى از آن شب به بعد، با آن مدد الهى توفيق خواندن نماز شب . با عجله بيدار شدم دیدم هيچ آس نيستجاى خود 
 .را پيدا آردم

  
  
  
  
  
  
  ترس 
  
 شيطانى 
  
  
  
 محمد پناهى 
  
  
  
  
  
  
  
  
 مقدّم هم نماز شهيد بزرگوار شادمان، آه سرباز وظيفه بود به من مراجعه آرد و گفت آه فلان سرباز حتى در خط 

از او پرسيدم آیا علتش را . شود آند و اهل نماز نمى آنم نماز بخواند ولى او قبول نمى خواند؛ به او توصيه مى نمى
 .ترسم با خواندن نماز شهيد شوم شهيدبشوم و مى ندارم اصلاً دوست گوید من او در جواب مى. بله: اى؟ گفت پرسيده

ها و مشقّت بسيار در حين یك عمليات در اثر انفجار تانك سوخت و به جز  شهيد شادمان بعد از تحمّل سختى 
 .مقدارى خاآستر و یك تكه استخوان چيز دیگرى از او به جا نماند

  
  
  
  



  
  
  ها عمليات  
  
 براى نماز 
  
  است 
  
  
 العابدین عرب زین 
  یارمحمدى 
  
  
  
  
  
  
  
من توفيق . رگزارى نماز به صورت جماعت تأآيد بسيار زیادى داشتپور نسبت به ب سردار شهيد حسين غنيمت 

 .داشتم آه چند بار همراه ایشان در جبهه حضور داشته باشم
مشغول . در یك جلسه بسيار مهم جهت توجيه عمليات نشسته بودیم. او در عمليات خيبر فرمانده گروهان بود 

بعضى از برادران گفتند خيلى خوب . شان جلسه را ترك آردوگو و تبادل نظر بودیم آه نزدیك وقت نماز، ای گفت
 .شدیم تا بتوانيم نيروهایمان را توجيه آنيم دادیم و آليه موارد را متوجه مى بود آه جلسه را ادامه مى

 ».دهيم و جلسه را جهت اقامه نماز ترك آرد ما این عمليات را براى نماز انجام مى»: شهيد گرامى گفت 
  
  
  
  
  
  
  برپاى 
  
 پر سر و صدا 
  
  
  
 محمدرضا واحدى 
  
  
  
  
  
  
  
  



ها را با به هم زدن دو در قابلمه از خواب بيدار  یكى از رزمندگان، بچه.  بود8هاى عمليات والفجر  نزدیكى 
 .شدند داد و همه از خواب بيدار مى چند بار این آار را انجام مى. آردند تا نماز شب بخوانند مى

خواهند براى نماز  اى آه داشتيم روحانىِ ما گفت این آار را نكنيد چون بعضى از رزمندگان نمى  در جلسهیك روز 
 .شب بيدار شوند و شاید از خجالت این نماز را بخوانند و خوب نيست آه همه را با سر و صدا بيدار آرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  چادر نماز 
  
  
  
  
  
 سيد جهانگير موسوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
واحد تبليغات ما دو تا چادر تهيه آرده . قبل از عمليات خيبر بود آه من در گردان زرهى در جبهه حضور داشتم 

 .شناختيم مى( ع)بود و آن را با نام مسجد امام حسين
یك انسان تقریباً به اندازه قد . قرار شد اول حفاظت دو چادر را تأمين آنيم و بعد در آن جا نماز جماعت برپا آنيم 

 .دور تا دور چادرها را آيسه چيدیم تا از ترآش در امان باشد
یك روز در حال خواندن نماز ظهر بودیم آه هواپيماى دشمن وارد منطقه ما شد و صداى پدافندهاى خودى فضا را  

ها هم در نزدیك  اى آغاز شد و تعدادى از آن بعد از چند لحظه بمباران خوشه. پر آرد؛ ولى ما نماز را ادامه دادیم
 .آس نماز را ترك نكرد چادر ما فرود آمد؛ ولى هيچ

بعد از نماز آه چادر را بررسى آردیم، دیدیم حتى چند جاى چادر هم سوراخ شده، ولى نمازگزاران آسيبى  
 .اند ندیده

  
  
  
  
  
  
   تكبير 
  
 نمازگزاران 
  



  
  
  عبداالله عامرى 
  
  
  
  
  
  
  
ها مشغول صحبت بود، در همين  سخنران پيش از خطبه. نماز جمعه اهواز شرآت آرده بودم در 1360در سال  

اثنا هواپيماهاى ميراژ دشمن با موتور خاموش وارد فضاى شهر اهواز شده و قصد بمباران پل روى رودخانه 
 .آارون و نيز نماز جمعه را داشتند

ولى از آن جایى آه جمعه بود و روز . ورد هدف قرار دادندخوشبختانه موفق به این آار نشدند ولى یك اداره را م 
جا آسى شهيد نشد؛ ولى یك تاآسى مورد هدف موشك قرار گرفت و پنج سرنشين آن به شهادت  تعطيل، در آن

 .رسيدند
نمازگزاران بعد از شنيدن صداى انفجار بدون این آه محل را ترك آنند، یكپارچه شروع به صلوات و شعار مرگ  

 .مریكا و مرگ بر صدام آردندبر آ
  
  
  
  
  
  
  امداد 
  
 فرشتگان 
  
  
 الاسلام والمسلمين حجت 
 ابوالقاسم اقباليان 
  
  
  
  
  
  
  
  
 17یك روز به همراه شهيد اآبر شيرازى و شهيد ملك محمدى از یگان دریایى لشگر . در عمليات بدر بودیم 

نماز را بر روى اسكله و در واقع بر . ان مشغول نماز جماعت شدیمبن ابيطالب با چند نفر دیگر از رزمندگ على
در حال خواندن نماز بودیم آه هواپيماهاى دشمن آمدند و بمباران آردند، . آردیم هاى آن جا اقامه مى روى چوب

شریف ت( االله تعالى عليه رضوان)شهيد سليمى آه از طرف دفتر حضرت امام . ولى به هيچ یك  از ما آسيبى نرسيد
گویا فرشتگان . هواپيماهاى عراقى همه این اطراف را بمباران آردند، به جز این نقطه را»:آورده بودند گفتند

 ».هاى این هواپيما را از نمازگزاران دور آردند ترآش
  



  
  
  
  
  
  
  
   دعوت 
  
 الهى 
  
  
  
 محمد دانش راد 
  
  
  
  
  
  
  
  
هاى وقت اذان بود، آه نيروهاى اسلام، از اطراف با شور  نزدیكى. ودیم در پادگان سر پل ذهاب ب1363سال  

هاى دشمن بر فراز آسمان ظاهر  ناگهان چندین فروند از جنگنده. زیادى در حال حرآت به سمت وضوخانه بودند
 .شدند و نيروهایى را آه در حال آماده شدن براى نماز بودند زیر آتش گلوله خود قرار دادند

اى در حال وضو گرفتن براى   اى از رزمندگان، در حال ورود به نمازخانه و  عده آن روز عده.  پا شدجهنمى به 
 .ها را به مهمانى خود دعوت آرد نماز بودند آه خداوند آن

  
  
  
  
  
  
  
  نماز پشت 
  
 ميدان مين 
  
  
  
 سيدرضا صدرالحسينى 
  
  
  
  
  



  
  
  
یك روز گرم و آفتابى در منطقه جنوب و اطراف پاسگاه زید ساعت . ن بود و عمليات رمضا1361تابستان سال  

هاى رسام، شب غير  ها، منورهاى سبز و قرمز و گلوله آتش توپخانه. ، دستور عمليات و پيشروى داده شد21
ى در همه رزمندگان با تكاپوى زیاد مشغول انجام وظایف خویش بودند و فقط به پيشرو. مهتابى را روشن آرده بود

ميادین مين به سرعت پاآسازى و خودروهاى حمل مهمات و تغذیه و نيز . اندیشيدند عمق محورهاى عمليات مى
رزمندگان . رفتند هاى خاموش و زیر منورهاى دشمن به پيش مى ها با احتياط غير قابل وصفى با چراغ آمبولانس

فرادى، با شور و شعف زایدالوصفى، منتظر هاى ان اعزامى به خط مقدم در خودروهاى نظامى، به همراه سلاح
 .ها بود رسيدن به محل عمليات خود بودند و سكوت متفكرانه، حاآى از عمق شعور آن

شب گذشته بود آه به پشت یك ميدان مين عجيب و غریب رسيدیم آه برادران تخریب توانسته بودند  ساعاتى از نيمه 
ما هم آه در یك آمبولانس بودیم، .  پاآسازى و نوارآشى آنندبخشى از آن را براى عبور خودرو و رزمندگان،

آرد و  یكى از رزمندگان  در جلوى ماشين پياده حرآت مى. مجبور بودیم با احتياط آامل و به آهستگى عبور آنيم
ضمن این آه . چرخ سمت راست بر اثر برخورد با مين ضد نفر ترآيد و خودرو متوقف شد. داد مسير را نشان مى

خوشبختانه هيچ خودروى دیگرى پشت سر ما نبود و رزمندگان پياده از آنار ما . ده آم عرض نيز بسته شدجا
 .عبور آردند

به دليل آم . اى بر روى ماشين ما فرود بياید و به همين دليل ما وحشت آرده بودیم هر لحظه امكان داشت خمپاره 
ى نگذشته بود آه در تاریكى صداى ضعيف موتور سيكلتى ا چند دقيقه. عرض بودن جاده امكان جك زدن نيز نبود

یابى در محل  هنگامى آه سرنشينان  به ما رسيدند و ماجرا را پرسيدند، بلافاصله مشغول مين. به گوش ما رسيد
 .در مدت آوتاهى به ما اجازه دادند چرخ را عوض آنيم. تعویض چرخ خودرو شدند

با صدایى نسبتاً . گردد نما دنبال قبله مى یابى است و با قطب ا مشغول جهته در همين حال دیدیم آه یك نفر از آن 
شنيدیم، به سرعت به طرفش رفتيم تا  تعدادى از ما آه صداى او را مى« .وقت نماز صبح شده»:بلند اعلام آرد

 امكان تجدید وضو توان جاى امنى براى نماز پيدا آرد؟ ها مى چگونه در زیر آن آتش گلوله. جهت قبله را سؤال آنيم
با تمام . داشت آن دو تخریبچى در انتهاى نماز خود بودند و عملشان همه بينندگان را به شوق معنوى وامى. نبود

اول فكر آردم آه آیا با پوتين نماز بخوانم یا نه؟ ولى از . وجود خاآى و ملكوتى خویش در مقابل خداوند ایستادم
تو براى حفظ دین . پسندند زود باش، زود باش نماز این گونه را خدا مى»:درون خودم جواب شنيدم آه آسى گفت

 ».اى خدا این جا آمده
رو به قبله . نماز را سلام دادم. شنيدم ها صداى خویش را نمى زیر نور منورها و تيرهاى رسام و صداى گلوله 

  .گير آرد  آه موج انفجار مرا زمينعليه السلام عرض ادب آنم ایستاده بودم آه به سالار شهيدان حضرت امام حسين
هاى دشمن عجب حال و هوایى داشت آه   نماز صبح در ميدان مين، در آنار چند مجروح به همراه آماج گلوله 

 .اى از آن را دارم  سال غبطه تكرار لحظه21هنوز بعد از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  یك نفر 
  
 در دو جا 
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یكى از دوستان رزمنده، هنگام خارج شدن براى خواندن نماز شب، چند بالش یا چيزهاى دیگر را زیر پتویش  

 .داد تا اگر آسى بيدار شد متوجه غيبت او نشود قرار مى
دو نفرى . آند بيند و پاسبخش را صدا مى ها او را مى یك شب در حالى آه مشغول نماز شب بود، یكى از نگهبان 

  .بينند روند و او را در حال نماز مى  بالاى سر او مىمسلح به
چون در محل خواب تو . پرسند تو چرا در دو جا هستى؟ هم در رختخواب و هم این جا بعد از نماز از او مى 

گوید آه نه، من فقط همين جا هستم و آسى در  او هم در جواب مى. بررسى آردیم و دیدیم آن جا خواب هستى
 .سترختخواب من ني

  
  
  
  
  
  
  امضاى 
  
 شهادتنامه 
  
  
  
 محمدى على دوست 
  
  
  
  
  
  
  
  
شب عمليات از سه راه شادگان به سمت رودخانه آارون پياده راه افتادیم وقتى . المقدس بود مرحله اول عمليات بيت 

شد و وقت نماز  م تاریك مىآ هوا آم. به آارون رسيدیم، هنوز پل آماده نبود و امكان عبور نيروها وجود نداشت
 .مغرب و عشا نزدیك بود

بسيارى از رزمندگان در رودخانه . ها گویا الهام شده بود آه این نماز، آخرین نماز شماهاست اى از بچه به عده 
. بعد از نماز هم دعاى آميل خواندیم. اى به نماز مشغول شدند آارون غسل آردند و با غسل و طهارتِ روحى ویژه

  زمزمه
 شود امشب شهادتنامه عشاق امضا مى 
 شود فردا ز خون عاشقان این دشت دریا مى 



ها نگاه  ها بودم و فقط به آن آن شب من محو نماز بچه. ها همصدا شده بودند ها هم با بچه نخل. فضا را پر آرده بود 
 مغرب را در زمين نبودند و در بسيارى از رزمندگان آن نماز. آند ها انسان  را منقلب مى یاد آن صحنه. آردم مى

 .تا صبح راه رفتيم و به دشمن رسيدیم. شب هنگام، فرمان حرآت صادر شد. ها پر آشيده بودند آسمان
ما به جاده اهواز خرمشهر . هوا در حال روشن شدن بود آه یكى از فرماندهان اعلام آرد نماز صبح را بخوانيد 

 .یادش بخير. يمم آردن و نماز خواندن صفاى خاصى داشتها ت زیر رگبار گلوله. نزدیك شده بودیم
  
  
  
  
  
  
  نماز بر 
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هاى  یعنى بسيارى از قسمت. فتواى حضرت امام در مورد نماز در جبهه این بود آه باید نماز خوف خوانده شود 

 .شد شد و نماز هم دو رآعتى مى نماز حذف مى
جهت جلوگيرى از دور خوردن توسط M٧۴عنوان نيروى تأمين تانك،   المبين بود آه ما به در عمليات فتح 

چون فرصت نداشتيم و . ما در عقب تانك بودیم. عمليات تا ظهر ادامه داشت. نيروهاى دشمن در حال خدمت بودیم
خاآى آه بر روى سطح بيرونى جمع شده موقعيت هم طورى نبود آه بتوان نماز را در روى زمين خواند، با همان 

 .بود تيمم آردیم و مشغول نماز، آن هم نماز خوف شدیم
همچنين تانك هم در حال حرآت بود و حتى گاهى شليك . خود، اسلحه و تجهيزات همراهمان بود پوتين، آلاه 

آردم  هت قبله را حفظ مىمن با زحمت و مشقت فراوان، ج. پيچيد آرد و در بعضى موارد به ناچار در جاده مى مى
به هر حال آن روز نماز را بر روى تانك در حال آتش ریختن و حرآت . و مواظب بودم رویم از قبله برنگردد

 .خواندیم
  
  
  
  
  
  
  نماز حاجت 
  
 دو رآعتى 
  



  
 الاسلام والمسلمين حجت 
 ابوالقاسم اقباليان 
  
  
  
  
  
  
  
  
 عمران بنده به همراه دو تن دیگر از رزمندگان در اثر یك غفلت در محاصره  در منطقه حاج2عمليات والفجر  

خواستيم خود را تسليم آنيم، ولى هنوز آمى اميد . اى آه  راه پيش و پس نداشتيم به گونه. ها قرار گرفتيم عراقى
 .ها ما را ندیده بودند چون در یك چادر بودیم و هنوز عراقى. داشتيم

رو شدیم با دو رآعت نماز   در عملياتى آه با مشكل روبه60 بنده عرض آردم در سال .با هم مشورت آردیم 
خيلى سریع دو رآعت نماز حاجت خواندیم . و این جا هم خوب است دو رآعت نماز بخوانيم. مشكلمان را حل آردیم

ك شدند و وقتى فهميدند از ها به ما مشكو در حال فرار بودیم آه عراقى. و با تعویض لباس توانستيم نجات پيدا آنيم
 .خودشان نيستيم شروع به تيراندازى آردند؛ ولى آسيبى به ما نرسيد
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در مسجدِ ما، .  به آبادان حمله آردند و  قصد اشغال و تصرف آن جا را داشتند59نيروهاى بعثى در سال  

. اند هاى ذوالفقارى شده هاى نظامى مقدماتى وجود داشت و یك روز خبر دادند نيروهاى دشمن وارد نخلستان شآموز
با . ها حرآت آردیم به سمت نخلستان( مسجد مهدى موعود آبادان)به همراه تعدادى از نيروهاى همين مسجد 

 .نشينى آرد ها دشمن مقدارى عقب مقاومت بچه
یكى از برادران آه از شرایط نماز در منطقه جنگى . قت اذان و نماز هم فرا رسيده بودهوا تاریك شده بود و و 

 .بود به ما گفت نماز خوب بخوانيد و ما هم نمازمان را خواندیم مطلع



از طرفى شب قبل . ها بود مشكوك شدیم صبح شد و ما در یك سنگر عراقى به یك جسم نسبتاً بزرگ آه زیر خاك 
ها  ها را آنار زدیم دیدیم یك جسد عراقى است آه زیر خاك وقتى رفتيم جلوتر و خاك. خوانده بودیمدر همان جا نماز 

ایم و چون تاریك بود،  جان او اقامه آرده بله فهميدیم نمازمان را بر روى بدن بى. بوده و در همان جا آشته شده بود
 .ایم متوجه نبوده
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به اتفاق . خبردار شدیم آه در آبادان نماز جمعه برقرار خواهد شد. عليه السلام بودیم  على بن ابيطالب17در لشكر  

آبادى برگزار شد و بسيار  الاسلام والمسلمين درّى نجف نماز به امامت حجت. تعدادى از بسيجيان رفتيم آبادان
 .بخش بود لذت

ها نرسيدیم و در شهر نيمه خرابه آبادان  مام نماز من و یكى از رزمندگان به اسم شهيد آلباسى به ماشينپس از ات 
ما با وضعيتى آه داشتيم در شهر راه افتادیم و به یك مخابرات آه دست . آس در شهر نبود هيچ. سرگردان شدیم

ران، به سمت دروازه شهر آه به طرف جاده پس از پرس و جو و آسب راهنمایى از آن براد. ها بود رسيدیم بسيجى
ما گرسنه و تشنه، در حالى آه . هوا بسيار گرم بود. انرژى اتمى، محل استقرار یگان خودمان بود حرآت آردیم

. عليه السلام رساندیم ابيطالب بن  على17 بعدازظهر گذشته بود، با زحمت فراوان خودمان را به لشكر 2ساعت از 
یاد آن نماز جمعه، یاد شهيد آلباسى، شرآت نفت و پالایشگاه سوخته و شهر بمباران . ظهر بود بعداز4ساعت حدود 

 .آن در و دیوارهاى مخروبه و آن ظهر گرم هنوز در خاطرم هست. شده آبادان به خير
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 االله ایمانى سيف 
  
  
  
  
  
  
  
عمران بود، در حال حرآت به سوى خط  له با پاتك سنگين عراق در منطقه حاجها آه مقاب در یكى از عمليات 

ایشان . عليه السلام به نام شهيد ميرشاآى مواجه شدم  ابوالفضل57بنده با یكى از فرماندهان گردان لشكر. بودیم
سریع فقط جواب ولى ایشان خيلى . پرسى شدم خواند؛ ولى من طبق معمول با ایشان مشغول احوال تندتند قرآن مى

 .سلام مرا داد و مشغول خواندن قرآن شد
اى  چند روز بعد در حالى آه ایشان در همان عمليات به شهادت رسيده بودند، راننده. من از این حالت تعجب آردم 

ببخشيد آه آن روز : آه آن روز در ماشين بود، پيش آمد و گفت شهيد ميرشاآى به بنده گفت آه به شما عرض آنم
ام را  آرد و آن روز داشت جزء سى چون ایشان هر ماه یك بار قرآن را ختم مى. ب شما را خيلى سریع دادمجوا
پرسى شما  آرد قبل از شروع عمليات آن را به آخر برساند و از این رو نتوانست جواب احوال خواند و سعى مى مى

 .را به گرمى بدهد
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سرى در پاسگاه نَهرانْبر با حضور سرداران شهيد  اى در منطقه چم بعد از پایان مرحله اول عمليات محرم جلسه 

 .الدین و تعداد دیگرى از برادران برگزار شد باقرى، فرازى و زین
جلسه را ختم آرد و گفت اول باید نماز ها و تبادل نظرها، اول وقتِ نماز ظهر، شهيد سردار باقرى  بعد از صحبت 

اللهى اقامه آردیم و در حالى آه آماده ترك  نماز را به امامت شهيد حبيب. دهيم بخوانيم و بعد جلسه را ادامه مى
زدیم آه باید تانك خودى باشد آه غنيمتى  حدس مى. آید جلسه بودیم و برخاسته بودیم، دیدیم تانكى به طرف ما مى

ولى بعد از چند لحظه متوجه شدیم آه عراقى هستند و با توجه به این آه . هاى خودى است  بچهاست و در دست



شهيد باقرى با مهارت خاصى خود را . ماشين ما شناخته شده بود، تانك به اجراى تير مستقيم به سمت ما اقدام آرد
ده نَهْرانبَر به سمت شرق به صورت پشت فرمان رساند و با صداى بلند فریاد زد بپرید بالا فرار آنيم و در جا

 .مارپيچ و با ایجاد گرد و غبار محل را ترك آردیم
آردیم به احتمال زیاد، چون مشغول صحبت شده و  دادیم و نماز را اقامه نمى آن روز اگر ما جلسه را ادامه مى 

 .رساند ورد و یا به شهادت مىآ شدیم و دشمن یا ما را به اسارت درمى نشسته هم بودیم، متوجه حضور تانك هم نمى
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 رضاعلى ملكى 
  
  
  
  
  
  
  
  
رضاعليه السلام در زیر آتش سنگين خمپاره دشمن  حوالى دریاچه ماهى در ميدان امام. عمليات آربلاى پنج بود 

آردند و حتى چند بار این منطقه، بمباران شيميایى شده  باً بمباران مىهواپيماهاى دشمن، منطقه را مرت. قرار داشتيم
 .بود

شد در آن  ها بود و وضعيت آن طورى بود آه مى زن جى  آه مخصوص ایستادن آرپى-هاى آانال  روى یكى از پله 
ى از بسيجيان بعد از نماز وقتى پشت سر خودم را نگاه آردم دیدم یك.  مشغول نماز ظهر و عصر شدم-جا ایستاد 

آه احتمال اصابت ترآش و حتى گلوله، بسيار زیاد  بر روى یك پله بالاتر، نماز را به من اقتدا آرده و با وجود این
هر آن امكان داشت آه در وضعيت نماز . بود، این خطر را به جان خود خریده تا بتواند نماز را به جماعت بخواند

شد این خطرات را به جان  بازى با محبوب آن قدر زیاد بود آه مى شقبه شهادت برسد؛ ولى شيرینى و حلاوت ع
 .خرید
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یك چادر هلال احمر آه ده نفر بود به ما دادند . مأموریت ما به اتمام رسيده بود و ما در بازگشت وارد سومار شدیم 

 نفر بود، امكان این آه 14از آن جا آه تعداد ما . بارید هوا بسيار سرد بود و آمى هم باران مى. وابيمتا در آن بخ
 .بتوان در چادر استراحت آنيم نبود

با اصرار در ( آه در روز عاشوراى همان سال به شهادت رسيد)یكى از رزمندگان به نام شهيد محمود اخلاقى  
ها را خواب فرا گرفت، او به آرامى چادر را ترك آرد و در  ظاتى آه همه بچهبعد از لح. جلوى در چادر خوابيد

و نماز شب خود را به نماز . بارید تا صبح مشغول نماز شد هواى سرد و در شرایطى آه گاهى باران نيز مى
 .صبحش متصل آرد

ها آمى هم آه شده  د آه بچهاو آن شب ضمن این آه توانست تا صبح عبادت آند، با بيرون رفتن از چادر اجازه دا 
 .تر استراحت آنند و خستگى عمليات را از تن خود خارج آنند راحت

اى آه داشت باعث شد تا چنين افرادى بار سفر بربندند و به دیار یار  ها با وجود تمامى سختى این ایثارها و گذشت 
 . روحشان شاد.اىِ این دنيا را با رضایت حق عوض آنند پرواز آنند و خوشى چند لحظه

  
  
  
  
  
  
  
  توآّل بر 
  
 خدا 
  
  
  
 محمد دانش راد 
  
  
  
  
  
  
  
  
حتى .  شب بود آه حرآت آردیم7حدود ساعت . یك بودیم مشغول حرآت به سوى منطقه، جهت انجام عمليات فتح 

ت نماز مغرب و عشا فرا وق. رسيدیم یك لحظه هم براى ما ارزشمند بود و باید خيلى سریع به منطقه مورد نظر مى
اى دادیم تا نيروها سریعاً نشسته و تيمم آنند و اگر مهر ندارند یك سنگ  یك فرصت بسيار آوتاه چند لحظه. رسيد



بعد از تعيين جهت . دوباره حرآت شروع شد ولى این بار حرآت با راز و نياز و اقامه نماز همراه بود. بردارند
 .ه داشتيم و در یك ستون در حال حرآت، همگى مشغول نماز شدیمها را رو به قبله نگ قبله، صورت

 .آن شب با توآل بر خدا و به یارى آن نماز، توانستيم به موقع وظيفه خود را انجام دهيم 
  
  
  
  
  
  
  
  نماز شب 
  
 ترك نشود 
  
  
 الاسلام والمسلمين حجت 
 ابوالقاسم اقباليان 
  
  
  
  
  
  
  
  
من بودم و یك پيرمرد . در واقع دو نفر بيشتر نبودیم. اد در یك درگيرى روى یك تپه بودیم در مهاب1360سال  

 .آبادى بسيجى به نام مشهدى اسماعيل خرم
. دو تا سنگر داشتيم. مرآز رادیو و تلویزیون بر روى این تپه مستقر بود و این تپه از ارزش زیادى برخوردار بود 

 .آرد رفت و تيراندازى مى ن سنگر مىاین پيرمرد هى از این سنگر به آ
ولى نكته حایز اهميت در این شب این بود آه مشهدى اسماعيل در حال . موفق شدیم این تپه را نگه داریم 

 .هاى بسيار، نماز شب خواند و از این فيض محروم نشد جایى تيراندازى و جابه
  
  
  
  
  
  
   پيرمرد 
  
 با برآت 
  
  
  
 محمد پناهى 
  
  



  
  
  
  
  
  
آهن  از ابتداى جنگ با توجه به این آه بازنشسته راه. شناختيم یك بسيجى در منطقه بود آه او را با نام بابانورى مى 

 .بود و سن بالایى هم داشت، ولى باز در نيروهاى نامنظم شهيد چمران شرآت آرده بود
ور از چشم نيروهایى آه رزمندگان را جمع و آردند؛ ولى به د با توجه به سن زیادش او را در جبهه قبول نمى 

 .آردند، سوار ماشين شده بود و خود را در خدمت جبهه و جنگ قرار داده بود اعزام مى
آردند و به ویژه براى بيدار شدن جهت نماز شب  دوستان رزمنده از همدمى و مصاحبت با او نهایت استفاده را مى 

 .بردند از وى بهره مى
ترین مراحل ذآر  شد و نيز در خطرناك هاى دیگر او این بود آه وقتى سوار ماشينى مى  ویژگىهمچنين از دیگر 

  .آرد خواند و با این ذآر، همراهانش را از ترس و دلهره خارج مى آیةالكرسى را مى
د ربهم عن»، در حال خواندن نماز شب به دیار یار شتافت و 7المقدس سرانجام این رزمنده با صفا در عمليات بيت 

 .شد« یرزقون
  
  
  
  
  
  
  ترس از 
  
 زندگى 
  
  
  
 مهدى عزیزى 
  
  
  
  
  
  
  
  
خواستيم براى خرید به شهر برویم مشكل آمبود راننده  گاهى آه مى. مدتى بود آه مسؤول خرید بوفه یگان بودم 

با توجه به دیدى آه . جاده رانندگى آنندترسيدند آه در  ها مى البته هم راننده آم بود و هم تعدادى از راننده. داشتيم
ها قبول آرد با توجه به خطرات  یك روز یكى از راننده. دشمن بر جاده داشت، تردّد وسایل نقليه بسيار خطرناك بود

 .عنوان راننده همراه من بياید موجود، به
ایم، دیگر ترس  ع از دین آمدهدر راه با او در مورد مسائل دینى صحبت آردم و به او گفتم آه اگر ما براى دفا 

 .معنایى ندارد و نباید دلهره داشت
در شهر مقدارى وسایل مورد نياز را . در جاده خيلى آتش سنگين نبود و ما توانستيم به راحتى به شهر برسيم 

 .خریدارى آردیم و بعد به یك لبنياتى مراجعه آردیم و مقدارى ماست هم خریدیم



 متر از لبنياتى دور شده بودیم آه خمپاره بزرگى خورد وسط این 15، شاید حدودسوار بر ماشين، چند مترى 
در برگشت . من و راننده خيلى شانس آوردیم. آارگاه نسبتاً بزرگ و به طور وحشتناآى منفجر شد و رفت روى هوا

دیم و یا مجروح  دقيقه دیرتر حرآت آرده بودیم، به شهادت رسيده بو2با راننده صحبت آردم و به او گفتم اگر
 .شدیم مى

. آمد ترسيد آه هر روز داوطلبانه جهت خرید به شهر مى از فردا آن راننده مسجدى شد و نه تنها از رانندگى نمى 
 .بعد از آن علاوه بر صحبت در ماشين، در مسجد نيز همصحبت خوبى پيدا آرده بودم

  
  
  
  
  
  
  نماز شب 
  
 در قبر 
  
  
  
 على ابراهيمى 
  
  
  
  
  
  
  
  
قرار بود پس از شكستن خط، یگان ما آه در سه راه فتح . عمليات پيروزمند خيبر در جزیره مجنون در جریان بود 

 .مستقر بود به سمت بصره پيشروى آند
ها و  دشمن بعثى با آگاهى نسبى از این اخبار، دست به مقاومت شدید زد و علاوه بر جنگ روانى شدید و بمباران 

 .روز آتش بر سر رزمندگان ریخت شدید شيميایى، با هر آن چه داشت شبانهحملات 
هاى حسين و ابوالفضل قربانى با حالات معنوى خود آُل گردان را متأثر آرده و چون  در این ميان دو برادر به  نام 

افتاد، در هر  مىچه اتفاق  این دو برادر شهيد فارغ از حوادث و هر آن. آردند خورشيدى فروزان نورافشانى مى
شدند،  خصوص در شب، هر وقت آه برادران دیگر بيدار مى آردند و به شد قبرى حفر مى مكانى آه یگان مستقر مى

 .چه قدر زیبا بود نمازها و توجه به معبودشان. دیدند آن دو را در حال مناجات و نماز مى
شد، تا سرانجام جزء بندگان خاص  لى مىدر لحظه لحظه عمر شریفشان نورانيتى روزافزون در وجودشان متج 

 .رسيدند( شهادت در راه خدا)خداوند شدند و به مقام شایسته خود، 
  
  
  
  
  
  
  نماز 
  
 آننده بيمه 



  
  
  
 ناصر گرزین 
  
  
  
  
  
  
  
  
ى نزدیك  و فتح فاو در خط پدافندى مستقر بودیم و تبادل آتش از فواصل خيل8پس از عمليات غرورآفرین والفجر 

 .شد انجام مى
در بين نماز ناگهان احساس آردم ضربه سنگينى . یكى از روزها در پشت خاآریز مشغول خواندن نماز بودم 

 .نماز را ادامه دادم و از شكستن  نماز خوددارى آردم. توسط شيئى به پشتم وارد شد
آش را در دستم گرفتم ولى هنوز بسيار داغ تر. بعد از نماز متوجه شدم ترآش نسبتاً بزرگى به پشتم برخورد آرده 

 .شد آن را در دست نگه داشت بود و نمى
 .ام وقتى بادگير را از تنم خارج آردم، دیدم بادگير سوراخ شده است ولى بنده در حال نماز هيچ آسيبى ندیده 
  
  
  
  
  
  
  گریه در 
  
 نخلستان 
  
  
  
 على طالبى 
  
  
  
  
  
  
  
  
بندى نيروها به منطقه غرب و محور  در تقسيم. نوان نيروى بسيجى به جبهه اعزام شدم به ع1361سال  

 .قصرشيرین فرستاده شدم
. یك روز موقع نماز ظهر بود آه مارش عمليات محرم از رادیو پخش شد. اآبر مستقر بودم مدتى بود در پادگان االله 

در بين نماز ظهر و عصر بسيارى از . ماز آردندبسيارى از رزمندگان با غصه و دلشكستگى شروع به خواندن ن
. ترى به جا آوردند رزمندگان با صداى بلند شروع به ناله و گریه آردند و به تبع آن نماز عصر را با حالت روحانى

 .ها از شرآت نكردن در عمليات ناراحت بودند، خيلى سریع از نمازخانه خارج شدند بعد از نماز عصر آه بچه



دیدى، در آنار نخلى نشسته بود و در حال زارى و مناجات از خداوند طلب  اتى هر آدام را آه مىبعد از لحظ 
 .آرد آرد و با صداى بسيار بلند گریه مى شهادت مى

  
  
  
  
  
  
 اهميت 
 زیارت عاشورا 
  
  
  
 بيت مداح اهل 
 سيدعباس تقوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
هر . خورد، اهميت دادن رزمندگان به زیارت عاشورا بود  به چشم مىاى آه در بسيارى از حالات رزمندگان نكته 

عليه السلام در زیارت  حسين در بعضى موارد با توسل به امام. خواندند روز بعد از نماز صبح، زیارت عاشورا مى
 .آردند عاشورا از خداوند طلب پيروزى مى

 محيا محمد و آل محمد و مماتى ممات محمد و آل اجعل محياى اللهم»یكى از شهدا از اردبيل در قنوت نمازش،  
 . به موتى آه رضاى پيامبر و آلش در آن بود رسيد5گفت تا سرانجام در آربلاى را مى« محمد

  
  
  
  
  
  
  
  توسل در 
  
 شب نيمه 
  
  
  
 مصطفى صابریان 
  
  
  
  



  
  
  
  
شهيد .  شبى آتش پدافندى دشمن خيلى زیاد بود.قبل از عمليات رمضان در داخل پاسگاه زید آماده حمله بودیم 

اصغرمطلبى مرا از خواب بيدار آرد و گفت پاشو تا برویم به نيت آم شدن آتش دشمن آمى دعا بخوانيم و  على
اى نگذشته بود آه در فاصله حدود ده مترى سنگر ما یك  چند لحظه. مشغول دعا شدیم. دعاى توسل قرائت آنيم

خمپاره در خاك . العمل و فرار را نداشتيم ترین عكس شهادتين را گفتيم، چون فرصت آم. رد به زمين خو80خمپاره 
 .فرو رفت ولى عمل نكرد و شاید خدا به واسطه آن دعا و توسل، سنگر و نفرات و مهمات ما را نجات داد

  
  
  
  
  
  
  آمك 
  
 فرشتگان 
  
  
 جانباز 
 محمدرضا مستوفيان 
  
  
  
  
  
  
  
  
 توسط بنياد جانبازان 78دوى زیارتى و سياحتى از مناطق عملياتى جنوب آشور آه در اردیبهشت سال در ار 

استان سمنان تدارك دیده شده بود، جانباز پنجاه درصد شهيد حاج سيد حسين ميرى از شاهرود نيز شرآت آرده 
هاى دفاع مقدس و پس از تحمل   سالتقریباً دو ماه بعد از این سفر معنوى، او بر اثر شدت جراحات شيميایى. بود

 .ها راحت شد رنج و مشقت فراوان رداى زیباى شهادت را بر تن آرد و از همه ناراحتى
در مسير اهواز آه . آرد در طول سفر به منطقه دائماً ذآر خدا را بر لب داشت و همه را سفارش به این عمل مى 

 :در اتوبوس بودیم خاطره زیر را برایم تعریف آرد
 آه محل استقرار - انجام شد، در شهرك دارخوئين اهواز 1360القدس آه در آذر ماه سال  قبل از عمليات طریق 

شهيد .  بودم-عليه السلام تبدیل شد  حسين  امام14عليه السلام سپاه بود و بعدها این تيپ به لشكر فعلى  حسين تيپ امام
ز مغرب و عشا شروع به سخنرانى آرد و محور سخنان ایشان پور یك شب بين نما الاسلام والمسلمين ردّانى حجت

 .در خصوص آمادگى بيشتر و نيز روحيه دادن به رزمندگان اسلام بود
اما به . هاى ایشان یك لحظه خوابم برد و همان وضعيت را آه در آن قرار داشتيم، در خواب دیدم در بين صحبت 

ى االله عليه وآله وسلم، را دیدم آه در مقابل خيل عظيم سپاهيان اسلام صل پور، پيامبر اآرم جاى شهيد بزرگوار ردّانى
پيامبر عزیز در عالم خواب فرمودند آه این جنگ بدر است و خداوند فرشتگان . دادند به ما نوید فتح و پيروزى مى

. جنگ پيروز هستيددر این « انا فتحنا لك فتحاً مبينا»خود را براى یارى شما خواهد فرستاد و شما به مصداق آیه 
 .پور به سخنان خود ادامه داد در همين حال از خواب پریدم و دیدم شهيد ردّانى



من این خواب را به فال نيك گرفتم و پس از عمليات متوجه شدم آه اگر یارى و »: گفت شهيد سيدحسين یدى مى 
 ».توانستيم پيروز شویم  نمىپشتيبانى خداوند متعال نبود، ما با نيروى آم و آموزش نظامى مختصر، اصلاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نماز 
  
 وضو بى 
  
  
 جانباز 
 على چمنى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مدتى پشت خط بودیم تا مطلع شدیم منافقين با آمك هواپيماهاى . اواخر جنگ بود آه به آرمانشاه اعزام شدیم 

ها به تنگه  براى مقابله با آن. آباد رسيده بودند  به اسلامها آن. اند عراقى از مرز ما عبور آرده و وارد خاك ما شده
ما در روى یك یالِ نزدیك جاده . آباد رفتيم تا بتوانيم از موقعيت سرزمينى استفاده آرده و جلوى دشمن بایستيم حسن

 .سنگر گرفته بودیم
رسيد آه خبر   به گوش مىصداى آتش دشمن.  بود آه براى اقامه نماز صبح خود را آماده آردم67/5/4سحرگاه  

ناگاه چشمم به قطارى از . با وجود این رفتم آه نماز را شروع آنم. داد منافقين قصد شكستن تنگه را دارند مى
ولى بعد از نماز فهميدم آه تيمم . سریع نماز خود را خواندم. خودروهاى منافقين افتاد آه از پيچ جاده دیده شدند

  .و نماز را دوباره خواندمسریع تيمم آردم . نكرده بودم
 .جا بود آه من معناى ترس را به خوبى درك آردم؛ به طورى آه نمازم را بدون تيمم خواندم آن 
  
  
  
  
  
  
 مناجات 
  
 شبانه 
  



  
  
 آاظم مقدس 
  
  
  
  
  
  
  
  
 .اى آه در بين ما بود، نوجوانى بود به نام محمدخانى یكى از برادران رزمنده 
این شهيد با وجود آم سن .  خرمشهر بودیم-مليات رمضان در منطقه آلفاآلفا در پنج آيلومترى جاده اهواز قبل از ع 

 .انداخت تا شناخته نشود او حتى یك چفيه بر روى خودش مى. و سال بودنش بسيار مقيد به اقامه نماز شب بود
گفت خدایا وقتى من آوچك بودم  ه مىآرد، من یك شب در نماز شب او شنيدم در سجد یكى از دوستان نقل مى 

نكند آه مرا . ام هاى زیادى را آُشته ها مورچه ام و در حال بازى آردن در آوچه هاى زیادى را لگدمال آرده مورچه
 .در آتش عذابت بسوزانى

م آه من چه اندیشيد خواند به خودم مى آند و نماز مى من وقتى شنيدم این نوجوان به خاطر این گناه آن قدر گریه مى 
 .ام قدر غافلم و از یاد آخرت دور مانده
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ط عمومى و انتشارات نمایندگى نيمه اول مهر، رواب. ، سال دوم11ش . الجنة قسيم .٢٢١٢٧(٧٩/١١/١٨) ۶ 
 .فقيه در نزسا ولایت

  
...................( Anotates )................. 

 .رسيدند مخلص،شجاع،فداآار و باصفاى ما بودند،آه به شهادت ایشان فرمانده (١


